


در آن لحظــه پیرمــرد بــر سرعــت گام هایــش افــزود و 

بــا سرعتــی شــگفت انگیــز خــود را بــه پــای دیــواره ی 

صخــره رســاند. آنــگاه ناگهــان بــالا را نــگاه کــرد، و در 

ایــن اثنــا بــی حرکــت ایســتاده بودنــد و پاییــن را مــی 

نگریســتند. هیــچ صدایــی نبــود.

نمــی توانســتند چهــره اش را ببیننــد: نقــاب داشــت و 

از روی آن نقــاب کلاه پهنــی روی سر، چنــان کــه تمــام 

ــود، جــز  ــه ب چهــره اش تحــت الشــعاع آن قــرار گرفت

انتهــای بینــی و ریــش خاکســری اش. بــا ایــن حــال بــه 

نظــر آراگــورن رســید کــه بــرق چشــان تیــز و روشــن 

او را از میــان ســایه ی صــورت نقــاب دارش تشــخیص 

مــی دهــد.

سرانجــام پیرمــرد ســکوت را شکســت. بــا صدایــی نــرم 

گفت:))چــه ملاقــات خوشــایندی. دلم مــی خواهــد بــا 

شــا حــرف بزنــم. شــا پاییــن مــی آییــد، یــا مــن بــالا 

بیایم؟((بــدون آن کــه منتظــر جــواب بمانــد شروع بــه 

بــالا آمــدن کــرد.
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کاوریست کاربر الوه 



نوشــته  اســت  کتابــی  ســیلاریلیون 

ویراســتاری  بــا  تالکیــن  جــی.آر.آر.  ی 

ــخ ۱۵  ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ــه ب ــوال کای ک ــن و گای گری ــتوفر تالکی کریس

ــان  ــه زب ــن و آنویــن« در ۳۶۵ صفحــه ب ســپتامبر ۱۹۷۷ توســط انتشــارات »آل

ــی،  ــر حاس ــاب در ژان ــن کت ــد. ای ــر ش ــتان منت ــور انگلس ــی در کش انگلیس

فانتــزی و اســطوره ای جــای می گیــرد و تاریخچــه ای خلاصــه وار از دنیــای 

ــت  ــد. در حقیق ــت می کن ــی آردا را روای ــن، یعن ــط تالکی ــده توس ــاخته ش س

کتــاب ســیلاریلیون گزیــده ای از داســتان های منتخــب تاریــخ سرزمیــن میانــه 

ــدند. ــر ش ــود منت ــنده ی خ ــت نویس ــس از درگذش ــه پ ــت ک اس

ســیلاریلیون از داســتان هایی تشــکیل شــده کــه در پــی هــم اتفــاق افتاده انــد 

و از ایــن داســتان ها می تــوان بــه آغــاز روزگاران، کوئنتــا ســیلاریلیون، ســقوط 

ــع  ــرد. وقای ــاره ک ــدرت اش ــای ق ــاخت حلقه ه ــوم و س ــور، و دوران س نومه ن

ــا  ــت. سرزمین ه ــی از آن اس ــه آردا بخش ــد ک ــا رخ می ده ــیلاریلیون در ائ س

و مکان هایــی کــه ذکــر می شــوند تالارهــای ایلوواتــار، والینــور، بلریانــد، 

ــه هســتند. ــن میان ــور و سرزمی نومه ن

در ایــن رخدادهــا نژادهــای والار، مایــار، الف هــا، انســان ها، دورف هــا، 

نیمه الف هــا، هابیت هــا و اورک هــا نقــش اساســی دارنــد امــا برخــی نژادهــای 

ــر  ــتان ذک ــم در داس ــان و... ه ــا، اژدهای ــد عقاب ه ــده مانن ــناخته ش ــر ش کم

می شــوند. در بخــش آغــاز روزگاران مــا روایــت خلــق آردا توســط خداونــدی 

یگانــه بــه نــام ارو ایلوواتــار را می خوانیــم و خلــق موجوداتــی بــه نــام آینــور 

را می بینیــم کــه ثمــره ی افــکار او هســتند. ســپس ارو نغمــه ای را رهــبری 

ــن  ــام دارد. از ای ــه ن ــود و آینولیندال ــده می ش ــور خوان ــط آین ــه توس ــد ک می کن

نغمــه و بــه فرمــان او جهــان شــکل می گیــرد و تعــدادی از آینــور بــه آردا فرســتاده می شــوند. آینــور ماموریــت دارنــد آردا را آمــاده و آبــاد کننــد 

ــن دو دســتگی و سرکشــی رخ می دهــد و در نتیجــه  ــن بی ــا در ای ــد. ام ــی کنن ــی زندگ ــه خوب ــا و انســان ها( در آن ب ــدان ارو )الف ه ــا فرزن ت

ــد.  ــاق می افت ــور اتف ــن آین ــی در بی ــای داخل جنگ ه

در قســمت کوئنتــا ســیلاریلیون خواهیــم دیــد کــه پــس از بیــداری الف هــا 

و آمــدن آنهــا بــه سرزمیــن آینــور، یعنــی والینــور، آنــان در فکــر و مهــارت می بالنــد و هنرهــای زیــادی فــرا می گیرنــد و اوج ایــن مهارت هــا، ســه 

جواهــر بی نظیــر بــه نــام ســیلاریل اســت. ایــن جواهــرات چنــان فریبنــده، باشــکوه و زیبــا هســتند کــه از صاحــب اصلــی خــود ربــوده می شــوند 

ــه  ــدور ب ــام نول ــه ن ــا ب ــی از الف ه ــرای قوم ــی ب ــتار و ویران ــم، کش ــال ها غ ــد، و س ــان رخ می ده ــرای بازپس گیری ش ــی ب ــی آن جنگ های و در پ

همــراه دارد. امــا سرانجــام سرکــرده ی ظلــم و باطــل کــه آینــوری قدرتمنــد بــه نــام مورگــوت اســت، شکســت خــورده و اســیر می شــود.

گرچــه دســت راســت او، فــردی فریــب خــورده بــه نــام ســائورون، می گریــزد و بــه روش هــای مختلــف بــر ضــد ســاکنان آردا کار شــکنی می کنــد. 

او بــه سرزمیــن جدیــد انســان ها، نومه نــور راه پیــدا می کنــد. جایــی کــه تمــدن و شــکوه آن در هیــچ دوره ای تکــرار شــدنی نیســت و بــا تحریــک 

ــارازون  ــان. آر-ف ــن نامیرای ــا، سرزمی ــور و الف ه ــن آین ــور ســوق می دهــد، سرزمی ــه ســمت والین ــا را ب ــی آنه ــی فان انســان ها و ترسشــان از زندگ

آخریــن پادشــاه انســان های نومه نــوری، بــا اندرزهــای بی جــای ســائورون و طمــع جاودانگــی بــر ضــد ارو و مومنانــش اعــلام جنــگ می کنــد. امــا 

او بهــای ایــن کار را بــا در هــم شکســته شــدن ســپاه عظیــم اش، و ســقوط سرزمیــن و نابــودی مردمــش می پــردازد.

ســائورون نیــز از ایــن مجــازات در امــان نمی مانــد و جســم خــود را در زیــر کرده هــای پلیــد آوار شــده بــر سر خــودش، جــا می گــذارد. امــا بعدهــا 

ــا رعــب و وحشــت پیــش  ــه را ب ــن میان ــر سرزمی ــی اش ب ــد فرمانروای ــار قصــد پلی ــن ب ــرد و ای ــار می گی ــی را در اختی ــد نازیبای ــاره جســم جدی دوب

می بــرد. او ســابقاً بــا فریــب دادن تعــدادی از الف هــا حلقه هایــی قدرتمنــد را بــرای نــژاد انســان و دورف ســاخته بــود. الف هــا نیــز، خــود ســه 

حلقــه ی قــدرت ســاخته بودنــد و ســائورون بــا ســاخت یگانــه حلقــه ای در قــدرت بی رقیــب، تصمیــم می گیــرد تــا تمــام حلقه هــا و صاحبانشــان را 

تحــت تســلط خــود گیــرد و جنگــی جدیــد را شــکل می دهــد. در ایــن زمــان آخریــن اتحــاد الف هــا و انســان ها شــکل می گیــرد تــا در ایــن نــبرد، 

ســائورون حلقــه اش را از دســت بدهــد و موقتــاً ســقوط کنــد.

در اواخــر دوران ســوم ســائورون دوبــاره اوج می گیــرد و ایــن بــار حلقــه ای کــه گــم شــده بــود در دســتان مردمانــی کوچــک بــه نــام هابیت هــا 

ــائورون  ــل س ــرای نجــات آردا و برانداخــن کام ــی ب ــا فرصت ــد ت می افت

داشــته باشــند، و آن هــم فقــط با ســفر بــه مــوردور، سرزمین ســائورون 

و نابــود کــردن حلقــه در آنجــا ممکــن اســت. 

ــد از  ــی چن ــفر تن ــا س ــوم ب ــیلاریلیون، دوران س ــاب س ــان کت در پای

ــد و دوران  ــان می رس ــه پای ــور ب ــه والین ــی ب ــه ی نیک ــان جبه جنگجوی

ــود. ــی ش ــاز م ــان ها آغ ــژاد انس ــن ن ــدرت گرف ــا ق ــارم ب چه

قصه های ناتمام

»قصه هــای ناتمــام« مجموعــه ای از قصه هاســت کــه تالکیــن شروع بــه نــگارش آن هــا کــرده امــا هیــچ گاه آن هــا را تکمیــل نکــرده و بــه پایــان 

نرســانده اســت؛ و یــا اینکــه پایان هــای متفاوتــی دارنــد و نهایتــاً یــک پایــان مشــخص بــرای آن هــا از ســوی تالکیــن برگزیــده نشــده اســت.

ــد. بخــش اول در دوران اول رخ می دهــد و شــامل قصه هــای  ــر می گیرن ــه را درب ــد و ســه دوران سرزمیــن میان ایــن قصه هــا چهــار بخــش دارن

»حکایــت فرزنــدان هوریــن« و »حدیــث تــور و آمــدن او بــه گوندولیــن« اســت، بخــش دوم در دوران دوم اتفــاق می افتــد و شــامل قصه هایــی 

از نومه نــور و سرزمیــن میانــه اســت، بخــش ســوم در دوران ســوم رخ می دهــد و شــامل قصه هــای پــس از ســقوط اول ســائورون در سرزمیــن 

میانــه اســت، و بخــش چهــارم آن شــامل اطلاعاتــی از »دروادان«، »ایســتاری«، و »پلانتیــری« اســت کــه وقایــع آن هــا مربــوط بــه دوران ســوم 

سرزمیــن میانــه اســت.

حکایــت فرزنــدان هوریــن داســتانی بلنــد در بــاب زندگانــی توریــن پــر هوریــن و نفرینــی کــه خانــدان هوریــن بــدان دچــار شــده می باشــد. 

حدیــث تــور و آمــدن او بــه گوندولیــن در بــاب تــور پــر هــور اســت کــه ماموریتــی از خداونــدگار آب هــا، اولمــو، دریافــت مــی دارد تــا ســاکنان 

آخریــن شــهر مخفــی الف هــای سرزمیــن میانــه را از گزنــد مورگــوت نجــات دهــد.

بخــش اول دوران دوم بــه توصیــف جزیــره ی نومه نــور می پــردازد. بخــش دوم آن بــه روایــت عشــق بیــن آلداریــون، از تبــار شــاهان نومه نــور، 

و ارندیــس، از خانــدان بئــور کهن ســال، می پــردازد. بخــش ســوم آن بــه دودمــان الــروس می پــردازد، و بخــش چهــارم و آخــر آن 

بــه سرگذشــت گالادریــل و کله بــورن و در بــاب آمــروت شــاه لوریــن، در سرزمیــن میانــه می پــردازد. ایــن بخــش پنــج ضمیمــه 

ــان، ب: امیــران ســینداری الف هــای جنگلــی، ت: حــد و مــرز لوریــن، ث: بنــدر  ــان آن نیــز دارد: الــف: الف هــای جنگلــی و زب

لونــد دایــر، ج: نام هــای کلــه بــورن و گالادریــل. بعضــی از قصه هــای ایــن بخــش پایانــی مشــخص ندارنــد.

ــاً در  ــددی دارد، عمدت ــتان های متع ــام داس ــای ناتم ــوم قصه ه ــش س بخ

ارتبــاط بــا پادشــاهی گونــدور پــس از ســقوط ســائورون و کشــته شــدن 

ایســیلدور؛ و روابــط گونــدور بــا سرزمیــن روهــان.

و بخــش آخــر قصه هــای ناتمــام اطلاعاتــی در بــاب دروادان، مردمانــی از 

قــوم هالادیــن، ایســتاری، پنــج جادوگــر در سرزمیــن میانــه، و پلانتیــری، 

ــد. ــا می ده ــنگ های بین س

ایــن داســتان ها پــس از فــوت تالکیــن و توســط پــرش کریســتوفر 

جمــع آوری و در ســال ۱۹۸۰ میــلادی بــا عنــوان قصه هــای ناتمــام 

ــدند. ــر ش منت
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داســتان هابیــت کــه در دوران ســوم و پــس از سرنگونــی ســائورون توســط ایســیلدور اتفــاق افتــاده، 

داســتانِ بیلبــو، هابیــت ماجراجویــی اســت کــه در یــک صبــح دل انگیــز غریبــه ای عجیــب را ملاقــات 

ــدا  ــر سرو ص ــیزده دورف پ ــان س ــره ای میزب ــور غیرمنتظ ــه ط ــب ب ــک ش ــه ی ــس از آنک ــد و پ می کن

ــود و  ــدی ش ــی ج ــک ماجراجوی ــی اش وارد ی ــار در زندگ ــن ب ــرای اولی ــرد ب ــم می گی ــود تصمی می ش

همــراه دورف هــا بــرای تصاحــب قلمــرو و گنجینــه ی قدیمــی آن هــا بــه ســمت کــوه اره بــور بــرود. 

ــی کــه اســاگ –اژدهــای مرمــوز و حریــص داســتان– انتظــار آن هــا را می کشــد! جای

گــروه کوچــک آن هــا در طــی ســفر بــا مخاطــرات بســیاری مواجــه می شــود )از جملــه محبــوس شــدن 

ــتان و  ــای کوهس ــا و گابلین ه ــگال ترول ه ــدن در چن ــیر ش ــه، اس ــیاه بیش ــاه س ــای پادش در زندان ه

ــن  ــه دورف هــا و همچنی ــو توانایی هــای بالقــوه ی خــود را ب ــا هرکــدام، بیلب ــی ب ...( کــه در رویاروی

ــادی  ــورد اعت ــراد م ــتان و اف ــع بســیار و کمــک دوس ــا گذشــن از موان ــد و ب ــت می کن خــودش ثاب

ــدای  ــود در ابت ــا ورود خ ــه ب ــری ک ــری )جادوگ ــف خاکس ــز گندال ــورن و نی ــد و بئ ــون الرون همچ

ــه  ــه تنهاکــوه می رســند و ب ــن هابیــت خوش گــذران را متحــول کــرد( سرانجــام ب داســتان زندگــی ای

کمــک بیلبــو و حلقــه ی قدرتمنــدی کــه رهــاورد برخــورد او بــا موجــودی بــه نــام گولــوم اســت اژدهــا 

را موقتــاً از بســر درخشــان و بــا شــکوهش بیــرون کــرده و او را بــه تیــرِ تقدیــر فــردی از دودمــانِ 

فرمانــروای دیــل کــه از مــردم شــهر دریاچــه نیــز بــود رهنمــون می کننــد.

امــا ایــن پایــان ماجــرا نیســت. چــرا کــه بــر سِر تصاحــب گنجینــه عظیــم مدفون شــده در دل کوهســتان 

و نیــز ارزشــمندترین آن هــا –گوهــر آرکــن– میــان ســه نــژاد الف هــا، دورف هــا و انســان ها نزاعــی بــزرگ در می گیــرد کــه پیــش از شروع جنــگ 

ــل  ــا یکدیگــر متحــد می شــوند و در مقاب ــاع از قلمــرو خــود ب ــه دف ــی گابلین هــا و وارگ هــا متوقــف شــده و همــه ی آن هــا ب ــه ناگهان ــا حمل ب

گابلین  هــا صــف می  کشــند. در ایــن میانــه حلقــه ی قــدرت بــا قــرار گرفــن در دســت بیلبــو و ناپدیــد کــردن او جانــش را نجــات می دهــد و 

هنگامــی کــه هابیــت کوچــک چشــانش را می گشــاید جنــگ بــه نفــع آن هــا خاتمــه یافتــه امــا تعــدادی از بهریــن دوســتانش در نــبرد کشــته 

شــده اند. در نهایــت گنجینــه ای کــه متعلــق بــه هــر ســه نــژاد بــود میانشــان بــه عدالــت تقســیم گردیــده و بیلبــو نیــز بــا بخشــی از ثــروت 

بدســت آمــده اش بــه هابیتــون –نقطــه شروع تمــام ماجراهــا– بــاز می گــردد و داســتان خــود را بــا عنــوان »آنجــا و بازگشــت دوبــاره« می نویســد.

ســه گانــه ی اربــاب حلقه هــا کــه مشــتمل اســت بــر ســه کتــاب یــاران حلقــه، دو بــرج و بازگشــت پادشــاه، توســط جــی.آر.آر. تالکیــن نوشــته شــده و 

ادامــه ای بــر کتــاب هابیــت او شــناخته مــی شــود. ایــن کتــاب کــه در ژانــر فانتــزی و ماجراجویانــه اســت ابتــدا در انگلســتان توســط انتشــارات »آلــن و 

آنویــن« منتــر شــد، چــرا کــه بعــد از انتشــار هابیــت و اســتقبال کم ســابقه ی مــردم از آن، نــاشران از تالکیــن کتابــی مشــابه هابیــت و یــا ادامــه ی آن را 

درخواســت کردنــد. تالکیــن بــه آن هــا ســیلاریلیون را پیشــنهاد داد امــا وقتــی آن را رد کردنــد او ارباب حلقه هــا را آمــاده کــرد. ایــن داســتان در ابتــدا قــرار 

بــود فقــط یــک کتــاب باشــد، امــا بــه دلیــل طولانــی بــودن بــه چنــد بخــش تقســیم شــد. کتــاب اول، اربــاب حلقه هــا: یــاران حلقــه در تاریــخ ۲۹ جــولای 

۱۹۵۴، کتــاب دوم، اربــاب حلقه هــا: دو بــرج در تاریــخ ۱۱ نوامــبر ۱۹۵۴ و کتــاب ســوم، اربــاب حلقه هــا: بازگشــت پادشــاه در تاریــخ ۲۰ اکتــبر ۱۹۵۵ منتــر 

شــدند. 

داســتان ایــن کتــاب از جایــی شروع می شــود کــه قهرمــان کتــاب قبلــی، بیلبــو بگینــز قصــد دارد بــه مناســبت صــد و یازدهمیــن ســال تولــدش جشــن بزرگــی 

بگیــرد و بعــد از آن دوبــاره پــای در جــاده بگــذارد، پــس تمــام اموالــش را بــرای وارثــش فــرودو بگینــز می گــذارد و از شــایر مــی رود. یکــی از دارایی هــای 

ــود، و دوســت قدیمــی و جادوگــر او گندالــف متوجــه  ــدا کــرده ب ــوم پی ــام گال ــه ن ــی اســت کــه او ســال ها پیــش در غــار موجــودی ب او، حلقــه ای جادوی

وابســتگی عجیــب بیلبــو بگینــز بــه آن می شــود. مدتــی بعــد از آن کــه ایــن حلقــه بــه دســت فــرودو می رســد گندالــف حقیقــت را کشــف می کنــد. ایــن 

یــک حلقــه ی جادویــی کوچــک یــا وســیله ای فقــط بــرای غیــب و ظاهــر شــدن نیســت. ایــن حلقــه ی ســاده ی طلایــی رنــگ، یگانــه حلقــه ی ســائورون، اربــاب 

تاریکــیِ دوبــاره قــدرت گرفتــه اســت.

ســائورون ســال ها پیــش، بــرای هــر ســه نــژاد الــف، انســان و دورف حلقه هایــی اهدایــی ســاخت تــا ظاهــراً بــه آن هــا قدرت هــای مختلــف عطــا کنــد. امــا 

بعــد از آن از قــدرت خــودش و در خفــا حلقــه ای یگانــه ســاخت تــا اربــاب سرزمیــن میانــه بشــود. و از آن جــا کــه ســائورون آن را در جنــگ از دســت می دهــد 

و ســقوط می کنــد حــالا پــس از ســال ها دوبــاره قــدرت می گیــرد و در جســتجوی حلقــه اســت تــا قدرتــش را چنــد برابــر کنــد.

حلقه ای سه برای پادشاهان الف در زیر گنبد نیلی

حلقه ای هفت برای فرمانروایان دورف در زیر تالارهای سنگی

حلقه ای نهُ برای آدمیان که محکوم به مرگ اند و فانی

و یکی از برای فرمانروای تاریکی بر سریر تاریکش

در سرزمین موردور و سایه های آرمیده اش.

حلقه ای است از برای حکم راندن

حلقه ای است از برای یافن

حلقه ای است از برای آوردن

و در تاریکی به هم پیوسن

در سرزمین موردور و سایه های آرمیده اش.

ســائورون می فهمــد کــه حلقــه حــالا در منطقــه ی شــایر و در دســت بگینــز اســت، پــس خدمتکارانــش را بــه جســتجوی آن روانــه می کنــد. بــه همیــن دلیــل 

فــرودو بــه همــراه دوســتانش و تــکاوری بــه نــام آراگــورن حلقــه را بــه ریونــدل، شــهر الف هــا می رســاند. در ریونــدل شــورایی برپــا می شــود و تصمیــم 

بــه نابــودی حلقــه گرفتــه می شــود. امــا حلقــه فقــط بــه یــک روش و در یــک مــکان نابــود می شــود، در آتــش کــوه هلاکــت سرزمیــن مــوردور. فــرودو و 

همراهانــش بایــد مســیری ســخت و غیرقابــل پیش بینــی را طــی کننــد تــا بلکــه بتواننــد حلقــه را نابــود و سرزمیــن میانــه را نجــات دهنــد.

کتــاب اربــاب حلقه هــا در رده ی حاســه-فانتزی عالــی قــرار می گیــرد و پرداخته تــر و جدی تــر از هابیــت اســت. فضــای داســتان اربــاب حلقه هــا 

ــر و شر اســت امــا  ــبرد همیشــگی بیــن خی ــد همیشــه در مــن قصــه وجــود دارد. داســتان اگرچــه تکــرار ن ــر از هابیــت اســت امــا روزنه هــای امی تاریک ت

زیباتریــن گفته هــا و ناگفته هــا و ســتایش اخلاقیــات و معنویاتــی چــون امیــد، عشــق، وفــاداری، زندگــی جاودانــه ی پــس از مــرگ و... در تمــام طــول داســتان 

ــد: ــه آن اشــاره می کن ــد ب ــرد الرون ــه ل ــاب حرفــی اســت ک ــن کت ــن در ای ــن درس تالکی ــا مهم تری ــده می شــود. ام ــه وضــوح دی ب

ــع بــزرگ را رقــم  ــد وقای ــر ایــن پاشــنه می گــردد: دســتان کوچــک هنگامــی کــه چشــان بــزرگ متوجــه جــای دیگر ن ــاری اغلــب مــدار وقایــع جهــان ب »ب

می زننــد« 

اینکه دستان کوچک در زمان غیرقابل انتظار می توانند نجات بخش دنیای بزرگ شوند.

ــل دوم  ــان انجی ــد از خــود شــد و در برهــه ای از زم ــاب حلقه هــا الگــوی بســیاری از نویســندگان بع ــاب ارب کت

انگلیســی ها نــام گرفــت. هم اکنــون نیــز ایــن کتــاب در لیســت بهریــن و پرفروش تریــن کتاب هــای جهــان جــای 

دارد. ســه گانــه ی ســینایی کــه از روی ایــن کتاب هــا ســاخته شــد هــم از بهریــن فیلــم هــای تاریــخ سیناســت 

9کــه در زمینه هــای زیــادی جایــزه گرفتــه و رکــورددار اســت.



ــر( توســط  ــا پیش ت ــن« درســال ۱۹۱۹ )ی ــن هوری ــارن ای هی ــا »ن ــن« ی ــدان هوری داســتان »فرزن

»پروفســور جــی.آر.آر. تالکیــن« نوشــته شــد، و بــا اینکــه ایــن اثــر تــا زمــان مــرگ ایشــان منتــر 

نشــد، امــا بعدهــا توســط پــرش »کریســتوفر تالکیــن« جمــع آوری و ویراســتاری شــد و بــا افــزودن 

ضمیمــه ای تریحــی، چنــد جــدول شــجره نامه و نقشــه ی بلریانــد، در تاریــخ ۱۶ اکتــبر ۲۰۰۷ میــلادی 

ــط  ــتان توس ــود و در انگلس ــی ب ــاب انگلیس ــان کت ــد. زب ــر ش ــن« منت ــدان هوری ــوان »فرزن ــا عن ب

انتشــارات »هارپــر کالینــز« و در ایــالات متحــده ی آمریــکا توســط انتشــارات »هوتــون میفلیــن« بــه 

چــاپ رســید. طــرح جلــد و تصویرگری هــای کتــاب نیــز توســط »آلــن لــی«، طــراح و تصویرگــر آثــار 

و ســینای تالکیــن انجــام شــد. ایــن کتــاب در ســال ۱۳۸۷ توســط آقایــان »رضــا علیــزاده« و »ســید 

ابراهیــم تقــوی« بــه زبــان فارســی ترجمــه و در ایــران منتــر شــد. 

ــقوط  ــل(« و »س ــه ی تینووی ــن )قص ــرن و لوتی ــتان »ب ــار داس ــن« در کن ــدان هوری ــتان »فرزن داس

گوندولیــن« از بلندتریــن داســتان های بلریانــد اســت کــه تالکیــن رویــای کامــل کردنشــان را داشــت. 

ــارن راخ  ــا(« و »ن ــار و اژده ــن تورامب ــه )توری ــار و فوآلک ــتان »تورامب ــن داس ــی ای ــای ابتدای نام ه

مورگــوت )داســتان نفریــن مورگــوت(« بــود و ایــن اســامی اهمیــت دو شــخصیت منفــی داســتان، 

یعنــی »گلائورونــگ« و »مورگــوت« را در نظــر تالکیــن نشــان می دهــد. همچنیــن نقــش تاثیرگــذار 

نفریــن مورگــوت کــه نــام انتخابــی تالکیــن تاکیــدی بــر آن اســت و خــود ویراســتار هــم بــه آن اذعــان 

ــن و  ــب غمبارتری ــوان لق ــد، می ت ــن باش ــتان های تالکی ــاب داس ــه ای در ب ــر مقایس ــا ب ــر بن دارد. اگ

ــه خــودی خــود، مصیبت هــای  ــن داســتان ب ــن داد. ای ــدان هوری ــه فرزن ــن داســتان را ب تراژدیک تری

ــگ  ــی چــون به ل ــرگ بزرگان ــن، م ــرگ هوری ــارت و م ــبرد اشــک های بی شــار، اس ــی چــون ن عظیم

براندیــر و... و ســقوط  کوتالیــون، هــور و ریــان، مــورون، توریــن، گوینــدور، 

ــت و  ــه اس ــر گرفت ــل را در ب ــد و بره تی ــن، نارگوترون ــون دور-لومی ــی چ سرزمین های

ــن  ــه در عی ــن ک ــقوط گوندولی ــا و س ــاب حلقه ه ــون ارب ــتان هایی چ ــم داس علی رغ

غــم و انــدوه و غالــب شــدن تاریکــی بــر زمیــن، هنــوز روزنــه ی امیــدی در داســتان 

ــه  ــوان ب ــدی نمی ت ــچ امی ــی هی ــن گوی ــدان هوری ــتان فرزن ــود، در داس ــت می ش یاف

آینــده داشــت و هیــچ شــادی کوچکــی هــم در ایــن داســتان یافــت نمی شــود. هــان 

طــور کــه توریــن خــود می گویــد، جملــه ی کردارهــا نــه بــه موفقیــت و امیــد، بلکــه 

ــد. ــتی می انجام ــی و پلش ــه تباه ب

ــود،  ــاز می ش ــوم، آغ ــن در هیت ل ــه ی دور-لومی ــن از منطق ــدان هوری ــتان فرزن داس

ــن  ــه گوندولی ــن ب ــه ســفر هــور و هوری ــدان و البت ــن خان ــه گذشــته ی ای ــزی ب گری

می زنــد، در حــد لــزوم بــه نیرنایــت آرنویدیــاد می پــردازد و دوبــاره بــه دور-لومیــن 

ــتان  ــخصیت اول داس ــی ش ــه زندگ ــری ب ــز بیش ــا تمرک ــار ب ــن ب ــا ای ــردد ت ــر می گ ب

ــان کــه کریســتوفر تالکیــن می گویــد، شــخصیت توریــن  یعنــی توریــن بپــردازد. چن

بــرای پروفســور تالکیــن اهمیــت زیــادی داشــت و او می توانســت جزئیــات ظاهــر و 

اخــلاق او را مجســم و بازگــو کنــد. ردپــای تهــور توریــن در کتــاب اربــاب حلقه هــا، 

ــم  ــر مه ــت ب ــه دلال ــری ک ــانه ی دیگ ــود. نش ــت می ش ــم یاف ــد ه ــخنان الرون در س

ــه او از معــدود شــخصیت هایی اســت  ــن اســت ک ــن دارد ای ــودن شــخصیت توری ب

ــم و از حــالات  ــی مجــزا می خوانی ــل در کتاب ــه تفضی ــا مرگــش را ب ــه از کودکــی ت ک

روحــی و شــخصیتش شرح بیشــری مــی یابیــم.

همچنیــن هوریــن پــدر او کــه مــردی اســت سلحشــور و به تعریــف کتــاب »بزرگرین 

ــوت را  ــن مورگ ــوت می ایســتد و نفری ــر مورگ ــه در براب ــن میان ــردم سرزمی ــه خاطــر م ــان« و ب آدمی

بــه جــان خــود و خانــواده اش می خــرد. داســتان فرزنــدان هوریــن، شرح تــلاش مورگــوت بــرای بــه 

سرانجــام رســاندن ایــن نفریــن اســت کــه عــلاوه بــر ایــن کــه توریــن، خواهــر 

و مــادرش را بــه سردرگمــی می کشــاند، مخاطــب را هــم سردرگــم می کنــد. 

قضــاوت در مــورد کارهــای توریــن بــرای خواننــدگان ســخت اســت و مشــخص 

نیســت نفریــن تــا چــه حــد بــر کارهــای توریــن و اتفاقــات رخ داده در داســتان 

تاثیر گــذار اســت. عــده ای نفریــن را بســیار مهــم می داننــد چــرا کــه مورگــوت 

بزرگریــن مخلــوق ایلوواتــار اســت و او خــود را اربــاب تقدیرهــای آردا می نامــد 

و قدرتــش را در اکــر سرزمین هــای بلریانــد گســرده اســت. امــا عــده ای دیگــر 

مســئولیت کارهــای توریــن را بــر عهــده ی خــودش می اندازنــد و عقیــده دارنــد 

غــرور توریــن و خاندانــش بــود کــه آن هــا را بــه عمــق تاریکــی کشــاند. 

غــرور، یکــی از مهم تریــن عنــاصر ایــن داســتان اســت و در قســمت های 

مختلفــی بــه آن اشــاره می شــود. ایــن غــرور و خودرایــی در تمــام اعضــای 

ــده و  ــدگان نکوهی ــب خوانن ــده می شــود و از نظــر اغل ــن دی ــواده ی هوری خان

ویران گــر اســت. غــرور ایــن خانــدان اگرچــه آنــان را در کشــمکش بــا نفریــن و 

ســختی ها کمــک می کنــد و سرپــا نگهشــان مــی دارد، باعــث تباهــی کارهایشــان 

هــم می شــود و اجــازه نمی دهــد حرف هــای ارزشــمند دیگــران را بــه کار 

ــان.  ــختی کشیده ش ــا س ــه ام ــد مرتب ــدان بلن ــس خان ــروری از جن ــد. غ بگیرن

در آخــر، نکتــه ی دیگــری کــه بایــد در داســتان فرزنــدان هوریــن بــه آن توجــه 

کــرد، ایــن اســت کــه هوریــن و خاندانــش بــرای رنــج و فداکاری هایشــان 

ــد و  ــت نمی کنن ــی دریاف پاداش

بالعکــس مردم آن هــا را از خود 

می راننــد و از نحســی آن هــا 

گریزاننــد. امــا داســتان فرزندان 

هوریــن در اینجــا بــه اتمــام 

پیشــگویی  یــک  و  نمی رســد 

منتــر نشــده ثابــت مــی کنــد 

کــه ایــن ذلــت، پایــان »توریــن 

ــل  ــن مورمگی ــار آگاروای تورامب

داگنیــر گلائورونــگا« نیســت. 

چنان کــه مانــدوس می گویــد، 

انتقــام  و  می گــردد  بــر  او 

انتقــام  تنهــا  نــه  می گیــرد؛ 

خانــدان هوریــن بلکــه انتقــام تمــام انســان های 

سرزمیــن میانــه را!

کاری از :

منصوره .ص

صدرا .گرجی نزاد

سعود رضایی قنبرزهی

زینب .م 

ــار داســتانی کامــلاً ادامــه دار و  در نتیجــه ی احیــای زحــات و نوشــته های تالکیــن بــرای اولیــن ب

مســتقل بــه وجــود آمــد. 

حاســه ی بــرن و لوتیــن طرفــداران هابیــت و اربــاب حلقه هــا را همــراه الف هــا، دورف هــا، انســان ها 

و اورک هــا یکبــار دیگــر در سرزمیــن میانــه متحــد خواهــد کرد.

حکایــت بــرن و لوتیــن یکــی از ارکان اصلــی ســیلاریلیون اســت، کــه شــامل افســانه ها و قهرمانانــی 

از دوران اول جهــان تخیلــی جــی.آر.آر تالکیــن می باشــد.

داستان برن و لوتین تقدیری را نشان می داد در باب عشق

ــزرگ الف هــا  ــروای ب ــدر او فرمان ــن الفــی جــاودان و پ ــود امــا لوتی ــی بیــش نب ــرن یــک انســان فان ب

بــود. پــدر لوتیــن بــه مخالفــت بــا بــرن درآمــد و ماموریــت غیرممکنــی را بــه او تحمیــل کــرد کــه قبــل 

از ازدواج بــا لوتیــن بایــد آن را بــه سرانجــام می رســانید.

جســتجوی قهرمانانــه ی بــرن و لوتیــن بــرای دزدیــدن ســیلاریل از بزرگریــن شــیطان ، ملکــور کــه بــا 

ــده می شــد. ــام مورگــورت نامی ن

ــرده  ــتخراج ک ــن را اس ــرن و لوتی ــوای ب ــع محت ــورت جام ــه ص ــاب ب ــن کت ــن در ای ــتوفر تالکی کریس

ــت  ــتان را از دس ــی دارد. او داس ــخه ی اصل ــا نس ــی ب ــا تفاوت های ــی از بخش ه ــتان در بعض ــا داس ام

ــت. ــرده اس ــردآوری ک ــاب گ ــک کت ــه را در ی ــتخراج و هم ــدرش اس ــته های پ نوش



درباب تام بامبادیل
یکــی از اولیــن معاهایــی کــه خواننده هــای 

تالکیــن بــا آن روبــرو میشــوند شــخصیتی اســت 

بــه نــام تــام بامبادیــل. اولیــن ســوالی کــه فــرودو 

از گلدبــری  تــام  از حضــور در خانــه ی  بعــد 

می پرســد ایــن اســت کــه اگــر ســوالش احمقانــه 

ــه  ــح بدهــد ک ــرای او توضی ــه نظــر نمی رســد ب ب

ــد »او  ــری در جــواب میگوی ــام کیســت و گلدب ت

هــان اســت«. بســیاری از طرفــداران هــم از 

تالکیــن پرســیده اند کــه او کیســت ولــی جــواب 

ــری  ــواب گلدب ــر از ج ــدان به ــم چن ــن ه تالکی

»داســتان های  در  اینکــه  گفــن  بــا  و  نبــوده 

ــورت  ــه ص ــد ب ــا بای ــی چیزه ــم بعض ــزی ه فانت

ــم  ــل ه ــاع را از قب ــد« اوض ــی بمانن ــک راز باق ی

پیچیده تــر کــرده اســت.

ولــی هیــچ کــدام از این هــا مانــع از شــکل گرفــن 

ــده  ــام نش ــت ت ــورد ماهی ــان در م ــدس و گ ح

اســت. مــن در ایــن مقالــه ســعی کــردم تعــدادی 

ــی مســلاً  ــم، ول ــن فرضیه هــا را بررســی کن از ای

تعــداد آن هــا خیلــی بیشــر از آن اســت کــه در 

ایــن مقالــه قــادر بــه بررســی همــه ی آن هــا 

باشــم. بــه عــلاوه، ممکــن اســت خواننــده ی ایــن 

مطلــب بــه وجــه مغفــول مانــده ای از شــخصیت 

تــام بامبادیــل توجــه کــرده و جوابــی تــازه بــرای 

ســوال »او کیســت؟« پیــدا کــرده باشــد، در ایــن 

صــورت از شــا دعــوت می کنیــم تــا در تالارهــای 

آردا در ایــن مــورد بــا هــم بــه بحــث بنشــینیم.

ــه را  ــد نکت ــت چن ــث لازم اس ــل از شروع بح قب

ــه  ــم ک ــا می دانی ــم. م ــام شرح بده ــورد ت در م

ــه  ــام بامبادیــل پیرتریــن موجــود سرزمیــن میان ت

یارویــن  او  بــه  ســیندارین  زبــان  در  اســت. 

بــن آدار )پیرتریــن و بــدون پــدر( می گوینــد، 

ــد  ــه او اورال دورف هــا فــورن و انســان ها هــم ب

می گوینــد کــه هــر دو بــه معنــی پیرتریــن اســت. 

تــام نــه تنهــا کهن تریــن موجــود سرزمیــن میانــه 

اســت، بلکــه در دنیــای مــا هــم جــزو موجــودات 

ــا  ــل )ب ــام بامبادی قدیمــی محســوب می شــود. ت

هــان سر و وضــع و پیراهــن آبــی و کلاه پــردار( 

تالکیــن  فرزنــدان  از  یکــی  عروســک  اســم 

بــوده، و ایــن عروســک قهرمــان خیلــی 

از قصه هایــی بــوده کــه تالکیــن 

تعریــف  فرزندانــش  بــرای 

می کــرده اســت.

اولیــن و متداول تریــن 

حدســی کــه پیرامــون 

ماهیــت تــام وجــود دارد ایــن اســت کــه تــام یــک 

مایاســت. ایــن فرضیــه در نــگاه اول منطقــی بــه 

حرف هــای  وقتــی  مخصوصــاً  می رســد،  نظــر 

گلدبــری را در نظــر بگیریــم کــه می گویــد »تــام 

اولیــن قطــره بــاران و تاریکــی زیــر ســتارگان قبــل 

از آمــدن فرمانــروای تاریکــی را بــه خاطــر دارد« 

ولــی بزرگریــن مشــکلی کــه دربــاره ایــن فرضیــه 

وجــود دارد ایــن اســت کــه اگر تــام یک مایاســت 

چــرا حلقــه بــر او اثــر نمی گــذارد، در حالــی کــه 

شــاهد تاثیــر حلقــه را بــر ســائورون، گندالــف و 

ســارومان بوده ایــم. ولــی تــام هیــچ اهمیتــی بــه 

حلقــه نمی دهــد و بــه قــول گندالــف اگــر حلقــه 

را بــه او بســپارند ممکــن آن را گــم کنــد.

تئــوری دیگــری کــه در مــورد تــام بامبادیــل 

ــه او روان آرداســت و  ــن اســت ک وجــود داره ای

بــه نوعــی پــدر طبیعــت محســوب می شــود. 

ــدارد و  ــر ن ــر وی اث ــه ب ــه حلق ــوع ک ــن موض ای

ــن  ــذارد در ای ــر می گ ــه تاثی ــر حلق ــام ب ــی ت حت

ــن  ــه اســت. یکــی از مهم تری ــل توجی ــوری قاب تئ

دلایلــی کــه طرفــدارن ایــن فرضیــه دارنــد حرفــی 

اســت کــه در شــورای الرونــد بعــد از مطــرح 

ــه  ــام گفت ــه ت ــه ب ــپردن حلق ــنهاد س ــدن پیش ش

ــائورون در  ــت دادن س ــدرت شکس ــود: »ق می ش

تــام نیســت مگــر اینکــه اینچنیــن قدرتــی در 

ــه  ــم ک ــاهد بوده ای ــا ش ــد و م ــن باش ــود زمی خ

ســائورون چگونــه تپه هــا را شــکنجه و نابــود 

می کنــد«.

تئــوری جدیدتــری کــه پیرامــون فرضیــه ی قبــل 

ــه ســوالاتی کــه  ــی بهــر ب ــه خیل شــکل گرفت

پیرامــون ایــن موجــود مرمــوز وجــود دارد 

پاســخ می دهــد. ایــن تئــوری می گویــد 

تــام روان موســیقی آینــور اســت. 

طرفــداران ایــن فرضیــه دو دلیــل 

مهــم بــرای درســت دانســن 

آن مطــرح می کننــد. 

ــن  ــل اول ای دلی

اســت کــه 

ــام  ت

روبــرو  دشــمنانش  بــا  شــعر  و  آهنــگ  بــا 

می شــود و آن هــا را شکســت می دهــد؛ نمونــه ی 

آن را در مواجــه ی تــام بــا بیــد مــرد پیــر و 

ــی ایــن موضــوع  اشــباح گورپشــته می بینیــم. ول

منحــر بــه فــرد نیســت، چــرا کــه کــه گندالــف 

می خوانــد،  شــعر  کــردن  جــادو  بــرای  هــم 

لوتیــن هــم بــرای افســون کــردن مورگــوت ترانــه 

ــه  ــه یگان ــای حلق ــده ای قدرت ه ــد و ع می خوان

ــا اشــعاری روی آن حــک شــده  را هــم مرتبــط ب

ــن  ــد. در مجمــوع، در داســتان های تالکی می دانن

ــد. امــا  ــی دارن ترانه هــا و کلــات قــدرت جادوی

ــکل  ــام را ش ــاس آن ت ــر اس ــه ب ــی ک ــل دوم دلی

ــور  ــه ط ــا ب ــور )ی ــیقی آین ــه ی موس ــم یافت تجس

کلی تــر، شــکل تجســم یافتــه جهــان( می داننــد 

جوابــی اســت کــه گلدبــری بــه فــرودو 

می دهــد. گلدبــری بــه هایبــت هــا 

میگویــد او هــان اســت. »او 

ــارت  ــه عب ــا ب هــان اســت« ی

دیگــر، »او اســت«، بســیار به 

ترجمــه ای کــه از کلمه ی ائا 

داریــم نزدیک و شــبیه 

 . شــد می با

ر  د

ــرح  ــرای خواننــده ط واقــع تالکیــن معایــی ب

کــرده از جنــس معایــی کــه گندالــف بــرای 

ــد. ــه ش ــا آن مواج ــا ب ــه موری ورود ب

امــا عــده ای می گوینــد اگــر پاســخ گلدبــری 

را معــادل لفــظ الفــی ائــا در نظــر بگیریــم، 

پنهــان  آتــش  هــان  تــام  گفــت  می تــوان 

ــا  ــیلاریلیون م ــه در س ــن صــورت ک ــت؛ بدی اس

هســتی  را  مکاشــفه  »ایلوواتــار  می خوانیــم 

بخشــید، و آن را در میــان پوچــی نهــاد، و آتــش 

پنهانــی را روانــه ســاخت تــا در دل دنیــا روشــن 

ــر  ــه نظ ــه ب ــت«. البت ــام گرف ــا ن ــد؛ و آن ائ بمان

ایــن جملــه  انتهــای  میرســد ضمیــر »آن« در 

ــار هســتی بخشــیده  ــه ایلووان ــه مکاشــفه ای ک ب

ــان. ــش پنه ــا آت ــد ت ــته باش ــاره داش اش

ــه  ــام در نظــر گرفت ــرای ت ــه ب ــال دیگــری ک احت

ــه ای  ــت ثانوی ــه در خلق ــت ک ــن اس ــود ای می ش

ــام داده  ــن انج ــه تالکی تقریبــا ک تــام 

ــت،  ــادل آدم اس در مع و 

 ، قــع ا و

م  تــا

اولیــن  در 

آهنــگ  بخــش 

آینــور خلــق شــده و قبل 

از تمــام ناهاهنگی هایــی بــوده 

ــت.  ــود آورده اس ــه وج ــور ب ــه ملک ک

ایــن تئــوری توضیــح می دهــد کــه 

ــت و  ــه اس ــور جاودان ــام چط ت

ــا  هیــچ درکــی از مــرگ ی

ــی و  ــدرت طلب ق

یگــر  د

ــن  ــه همی ــدارد. ب ــن ن ــودات سرزمی ــل موج رذای

اثــر  او  روی  هیــچ حلقــه ی نمی توانــد  علــت 

ــت،  ــودش فرمانرواس ــن خ ــذارد. او در سرزمی بگ

و  بــوده  عــدن  بــاغ  در  آدم  کــه  آنگونــه 

کهنســال ترین و بــدون پــدر بــودن نیــز بیــن ایــن 

اســت. مشــرک  دو 

تئــوری جــذاب دیگــری کــه در رابطــه بــا هویــت 

تــام مطــرح اســت ایــن اســت کــه تــام تمثیلــی از 

ــد. او  ــه می باش ــن میان ــن در سرزمی ــود تالکی خ

قدیمی تریــن اســت چــون قبــل از ســاخته شــدن 

ــر  ــه روی او تاثی ــوده، حلق ــا ب ــتان ها آنج داس

نمی گــذارد و بــا وجــود ایــن کــه تواناییــش 

داســتان  در  مســتقیا  ولــی  دارد  را 

ــد. ــت نمی کن دخال

ــن  ــا را از ای ــی پ ــه بعــدی حت فرضی

فراتــر گذاشــته و می گویــد  نیــز 

ــتان  ــده ی داس ــادی از خوانن ــام نم ت

اســت، کــه نــه تنهــا حلقــه بــر 

ــر  ــه ه ــذارد بلک ــر نمی گ ــش اث روی

ــا  ــه )ی ــد حلق ــد می توان گاه بخواه

کل داســتان( را ناپدیــد یــا ظاهــر 

کنــد. خواننــده می توانــد فــرودو را در حالــی کــه 

حلقــه را در دســت کــرده و غیــب شــده ببینــد.

ــام  ــت ت ــاره ی ماهی ــه درب ــی ک ــداد تئوری های تع

بامبادیــل وجــود دارد بســیار زیــاد اســت، و 

گســره ی بزرگــی از احتــالات را در بــر می گیــرد، 

ــا اینکــه  ــار باشــد ت ــام تجســم ایلووات از اینکــه ت

ــام  ــه ت ــی اینک ــا حت ــد و ی ــدی باش ــود پلی موج

هیــچ وقــت وجــود نداشــته اســت. ولــی راهــی 

بامبادیــل  تــام  شــویم  مطمــن  اینکــه  بــرای 

ــوان  ــت می ت ــن حال ــم و در بهری ــت نداری چیس

ــه  ــز اینک ــی ج ــاید راه ــت، ش ــه نیس ــت چ گف

بــه توصیــه ی تالکیــن عمــل کنیــم و بگذاریــم 

بعضــی معاهــا حــل نشــده باقــی بماننــد 

ــیم. ــته باش نداش

نوشته حسام سعد
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کیت بلانشت در ۱۳ نقش مختلف بازی می کند!

 

یکی از نقاط ضعف سینای هالیوود این است که با گذشت نزدیک به یک قرن هنوز فیلم شاخصی که یک بازیگر چندین نقش متفاوت را به صورت همزمان درآن بازی کند ساخته نشده است.

اما انتظارها به سر رسیده و قرار است که در سال ۲۰۱۷ شاهد یکی از همین فیلم ها با تم سیاسی-هنری شدیدالحنی باشیم.

»بیانیه« فیلمی کوتاه است که با اقتباس از فیلمی به همین نام با کارگردانی جولیان رزفلت کارگردان آلمانی که خودش طراح اجسام فضایی و خیابانی می باشد ساخته می شود. در این فیلم، کیت 

بلانشت در نقش ۱۳ کاراکر مختلف حضور پیدا می کند. فیلم »بیانیه« پیش از اینکه یک فیلم نمایشی باشد. به زندگی طراحان هنری خیابانی می پردازد. بر اساس اعلام شهرداری شهر نیویورک 

بیش از ۱۳ تلویزیون بزرگ در سطح شهر برای قرار دادن بیانیه هنرمندان نصب شده است.

هر روزه تعداد زیادی بیانیه درباره ی راه حل درست استفاده کردن از آثار هنری در سطح شهر و هم چنین حق مالکیت آثار روی این نمایشگرهای بزرگ قرار داده می شود. زمان زیادی از فیلم 

به بیانیه های هنرمندان و جنگ و دعوایی که بین آنها درباره کپی آثار یکدیگر رخ می دهد، اختصاص دارد.کیت بلانشت هم هربار به جای یکی از این هنرمندان قرار می گیرد و مونولوگ ها و 

رابطه ی او با دیگر هنرمندان هسته اصلی فیلم را تشکیل می دهد.

مدال بودلاین برای یک عمر فعالیت ادبی به فرزند تالکین رسید!

بــزرگ  نویســنده ی  تالکیــن،  جــی. آر.آر.  پــر  تالکیــن  کریســتوفر 

ــت. ــرار گرف ــل ق ــورد تجلی ــن م ــدال بودلای ــت م ــا دریاف ــی ب بریتانیای

کریســتوفر تالکیــن پــر جــی. آر.آر. تالکیــن  از ســوی کتابخانــه ی 

بودلایــن، کــه متعلــق بــه دانشــگاه آکســفورد اســت، بــه عنــوان فــردی 

و  علــوم  فرهنــگ،  ادبیــات،  جهــان  در  فوق العــاده  مشــارکتی  کــه 

ــد. ــع ش ــر واق ــورد تقدی ــات دارد م ارتباط

کریســتوفر تالکیــن یــک ویراســتار و فــردی دانشــگاهی اســت کــه بیــش 

ــدر و  ــده از پ ــه جــا مان ــار ب از ۴۰ ســال از عمــرش را صرف ویرایــش آث

انتشــار آنهــا کــرد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه آثــار بــاارزش پــدرش بــه 

دســت مخاطبانــش برســد.

تالکیــن نویســنده ی مجموعــه ی وســیعی از شــعرها و نرهــا در جهــان 

فانتــزی زاییــده ی خیــال خــودش اســت کــه بــه عنــوان جهــان سرزمیــن-

ــات خــودش منتــر  ــرده می شــود، امــا در زمــان حی ــام ب ــه از آن ن میان

نشــده بودنــد.

ــامل  ــدرش ش ــده از پ ــا مان ــه ج ــته های ب ــت نوش ــرد و دس ــتاری ک ــع را ویراس ــن مناب ــه ای ــن هم ــتوفر تالکی کریس

»ســیلاریلیون« و مجموعــه ای از کارهــای تالکیــن شــامل »دوران نخســت سرزمین-میانــه« را بــه دســت چــاپ ســپرد. 

او ۱۲ جلــد کتــاب بــا عنــوان »تاریــخ سرزمین-میانــه« نیــز نوشــت کــه نحــوه ی تکامــل یــک جهــان منحــر بــه فــرد 

ــد.  ــر می کن ــی را تصوی خیال

کریســتوفر تالکیــن تحصیــل کــرده ی رشــته ادبیــات در کالــج تیفانــی اســت و در همیــن رشــته فارغ التحصیــل شــده و 

ســال ها بــه تدریــس ایــن رشــته پرداختــه اســت. وی بــرای دریافــت ایــن جایــزه از کتابخانــه بودلایــن تشــکر کــرد و 

گفــت ارتبــاط ایــن کتابخانــه بــا پــدرش و نگــه داری بخشــی از آثــار و دست نوشــته های پــدرش در آنجــا موجــب شــده 

تــا او احســاس پیونــدی عمیــق بــا ایــن کتابخانــه داشــته باشــد.

ــن از  ــیو تالکی ــت و آرش ــن اس ــل تالکی ــته های اص ــه  دست نوش ــن مجموع ــی از بزرگ تری ــن دارای یک ــه بودلای کتابخان

ــن و  ــگاهی از تالکی ــا نمایش ــد دارد ت ــی قص ــبر بریتانیای ــه معت ــن کتابخان ــود. ای ــه داری می ش ــا نگ ــال ۱۹۷۹ در آنج س

دست نوشــته هایش را در ســال ۲۰۱۸ افتتــاح کنــد.

حضور مارتین فریمن در فیلم پلنگ سیاه تایید شد!

مدتــی بــود شــایعات زیــادی مبنــی بــر حضــور مارتیــن فریمــن در فیلــم پلنــگ ســیاه شــنیده می شــد. بالاخــره ایــن شــایعات تبدیــل بــه واقعیــت شــد و 

مارتیــن فریمــن در ایــن فیلــم بــازی می کنــد.

فریمن اولین بار در فیلم »کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی« حضور کوتاهی را در نقش اورت راس داشت.

ایــن شــخصیت روابــط نزدیکــی بــا تــی چــالا دارد و انتظــار می رفــت در فیلــم مســتقل ایــن ابــر قهرمــان نیــز حضــور داشــته باشــد. بــا ایــن حــال هنــوز 

مشــخص نیســت کــه نقــش فریمــن در ایــن فیلــم چقــدر مهــم و تاثیرگــذار خواهــد بــود.

در کمیــک، راس بــه تــی چــالا کمــک می کنــد تــا صلــح و آرامــش را در واکانــدا برقــرار کنــد. هنــوز اطلاعاتــی از داســتان ایــن فیلــم منتــر نشــده اســت. 

امــا چنــدی پیــش مشــخص شــد کــه ایــن فیلــم قــرار اســت قســمتی از گذشــته و زمــان تحصیــل تــی چــالا در آمریــکا را بــه تصویــر بکشــد.

کارگردانی فیلم پلنگ سیاه برعهده رایان کوگلر است. کار نوشن فیلمنامه این فیلم نیز برعهده کوگلر و جو رابرت کول است.

ــا، وینســتون دوک و فلورنــس کاســومبا دیگــر  ــل کالوی ــر، دنی ــراون، آنجــلا باســت، فارســت ویتاک ــرا، نیونگــو، اســرلینگ کــی ب ــر فریمــن، گوری عــلاوه ب

ــد. ــن فیلــم حضــور دارن بازیگرانــی هســتند کــه در ای
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بــرن و لوتیــن صــد ســال بعــد از زمانــی منتــر مــی شــود کــه ادیــت، همــر 

تالکیــن بــرای او در بیشــه هــای کوچــک شــوکران، در یورکشــایر شرقــی 

رقصیــد. واقعــه ای کــه تالکیــن بعدهــا از آن بــه عنــوان الهامــی بــرای ملاقــات 

لوتیــن نامیــرا و بــرن فانــی در بیشــه هــای مجــاور اســگالدوین، یــاد کــرد.

ــی  ــق بازیاب ــه طــور دقی ــن ب ــار یادداشــت هــای تالکی ــن ب ــرای اولی ــون ب اکن

شــده و بــه عنــوان داســتانی مســتقل و پیوســته ارائــه شــده اســت. ایــن کتاب 

دوبــاره طرفــداران هابیــت و اربــاب حلقــه  هــا را بــه الــف هــا و انســان هــا، 

دورف هــا، اورک هــا و چشــم انــداز غنــی و موجــودات منحــر بــه فــرد در 

سرزمیــن میانــه تالکیــن، پیونــد مــی دهــد. ایــن داســتان یــک عنــر ضروری 

ــای  ــای دوران اول دنی ــانه ه ــا و افس ــطوره ه ــیلاریلیون، اس ــل س در تکام

تالکیــن شــد. او ایــن داســتان را ســال بعــد از بازگشــتش از فرانســه و جنــگ، 

ــال ۱۹۱۷  ــتان در س ــن داس ــخه ی ای ــن نس ــرد. اولی ــاز ک ــال ۱۹۱۶ آغ در س

نوشــته شــد، زمانــی کــه بــرن نــه یــک انســان، بلکــه الــف بــود و ســائورون 

ــتخوش  ــن دس ــی تالکی ــول زندگ ــتان در ط ــیطانی. داس ــزرگ ش ــه ب ــک گرب ی

تجدیــد نظرهــای قابــل توجهــی شــد و بــه دو صــورت شــعر و نــر بازنویســی 

شــد. کتــاب جدیــد ایــن رونــد را شرح مــی دهــد.

اســاس ایــن داســتان، کــه هرگــز تغییــر نکــرده، سرنوشــتی اســت کــه بــر عشــق 

ــی اســت و  ــرن انســانی فان ــه اســت؛ چــرا کــه ب ــن ســایه انداخت ــرن و لوتی ب

لوتیــن الفــی جــاودان. پــدر او، شــاه بــزرگ الــف هــا کــه مخالفــت شــدیدی 

بــا بــرن داشــت، او را مجبــور بــه انجــام کاری غیــر ممکــن بــرای ازدواجــش بــا 

لوتیــن مــی کنــد. و ایــن شــالوده ی افســانه اســت کــه بــه تــلاش دونفــره و 

قهرمانانــه بــرن و لوتیــن بــرای بازپــس گرفــن ســیلاریل از بزرگریــن موجــود 

شــیطانی مورگــوت، مــی انجامــد.

کریســتوفر تالکیــن در ایــن کتــاب و بــرای نشــان دادن رونــد تکامــل داســتان 

در طــول ســال هــا، ابتــدا آنــرا بــا بیــان دســت نخــورده پــدرش روایــت کــرده، 

ســپس منتخبــی از متــون را بــه نظــم و نــر  آورده تــا روایــات بــه گونــه ای کــه 

تغییــر کــرده انــد دیــده شــوند.

اثــر  تــازه ای از  بــه نقــل از روزنامــه »وقایــع اتفاقیــه«، »راورنــدوم«، 

ــی  ــه یک ــدوم«، ک ــد. »راورن ــر ش ــی منت ــان فارس ــه زب ــن ب جی.آر.آر.تالکی

ــه  ــا ترجم ــی ب ــه تازگ ــت، ب ــن اس ــتقل جی.آر.آر.تالکی ــای مس از تک قصه ه

مســعود ملکیــاری منتــر شــده اســت. ایــن کتــاب، سرگذشــت ســگی اســت 

پاچــه  جادوگــری بی اعصــاب را می گیــرد و سرنوشــت  اشــتباه  بــه  کــه 

ــد  ــل می کن ــباب بازی تبدی ــه اس ــر او را ب ــد. جادوگ ــدا می کن ــزی پی غم انگی

و از اینجــا ســفر پرماجــرای راورنــدوم بــه انتهــای جهــان، کــره مــاه، اعــاق 

ــد  ــران و موجــودات افســانه ای و چن ــواع جادوگ ــا ان ــدار ب ــا و دی اقیانوس ه

نمونــه از خــودش آغــاز می شــود. »راورنــدوم« از ماجرایــی واقعــی سرچشــمه 

گرفتــه اســت؛ هنگامــی کــه تالکیــن بــه همــراه خانــواده اش بــرای تعطیــلات 

بــه کنــار دریــا می رونــد، پــر کوچکــش، دوســت صمیمــی و یــار همراهــش 

ــم  ــدر در غ ــرک آن ق ــد. پ ــم می کن ــت، گ ــازی اس ــباب ب ــگی اس ــه س را ک

ــرای  ــور می شــود ب ــن مجب ازدســت دادن دوســتش ناراحــت اســت کــه تالکی

تســکین انــدوه او، قصــه راورنــدوم را روایــت کنــد. مســعود ملکیــاری، مرجم 

ــی در نقــد  ــاب و مقــالات تئوریــک گوناگون ــز کت ــن نی ــاب، پیش ازای ــن کت ای

ــرده  ــر ک ــن منت ــدان هوری ــا و فرزن ــاب حلقه ه ــه ارب ــن، ازجمل ــار تالکی آث

اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه کتــاب »حلقــه تعالــی و تباهــی« اشــاره 

ــه همــت نــر دارکــوب منتــر شــده و در ســی امین  ــدوم«، ب کــرد. »راورن

ــی شــده اســت. ــران رونمای ــاب ته ــی کت نمایشــگاه بین الملل

 

گردآوری شده توسط:

مهسا.ق

صدرا .گرجی نزاد

منصوره.ص
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گیــم ســایه 

جنــگ 

ــتم  ــتفاده از سیس ــا اس ــگ ب ــایه ی جن ــه: س ــن میان سرزمی

انتقــام جویــی شــا را فرمانــده ی ارتشــی از اورک هــا 

! می کنــد

 One dose not simply make a single game about

.Mordor

ایــن بــازی کــه ۲۵ مــرداد مــاه ســال آینــده عرضه می شــود، 

نســخه ای دیگــر از داســتان های تخیلــی دنیــای زیبای جی. 

آر. آر. تالکیــن می باشــد و روایت گــر داســتان تــکاوری بــه 

نــام تالیــون و روح الفــی بــه نــام کله بریمبــور اســت کــه 

در نســخه ی اول هــر دوی آن هــا بــه دنبــال انتقــام بودنــد، 

ــه ی  ــاخت حلق ــال س ــه دنب ــخه ی دوم ب ــالا در نس ــا ح ام

قــدرت جدیــدی هســتند! حکایــات ایــن قســمت از بــازی 

بیــن داســتان هابیــت و اربــاب حلقه هاســت.

بــه  و  شــد  عرضــه   ۲۰۱۴ ســال  در  مــوردور  ســایه ی 

ــورد تحســین  ــی م ــا انتقام جوی خاطــر سیســتم نمســیس ی

قرارگرفــت، سیســتمی کــه می توانســت دشــمنان را بــا 

بازیکــن وارد رابطــه ی شــخصی خاصــی کنــد، یعنــی اگــر 

بــه دســت اورکــی کشــته می شــدید آن اورک ارتقــای رتبــه 

پیــدا می کــرد و می توانســت شــا را در نــبرد بعــدی 

بــا شــا  و  کنــد  شناســایی 

بــازی  همچنیــن  بجنگــد. 

ــه بازیکــن  ســایه ی مــوردور ب

تــا  مــی داد  را  اجــازه  ایــن 

ارتــش متشــکل از اورک هــا 

در  کــه  هانطــور  بســازد. 

از  دقیقــه ای   ۱۶ ویدیــوی 

بــازی(  )محیــط  گیم پلــی 

نمســیس  سیســتم  دیدیــم 

ایــن  در  و  شــده  کامل تــر 

جنــگ  ســایه ی  نســخه 

سیســتم مشــابه ای دارد امــا 

نتیجــه ی ایــن سیســتم عمیــق 

تــر اســت. یعنــی می توانیــد یــک اورک را بــه ارتــش 

خودتــان اضافــه کنیــد )فــرض کنیــد اســم ایــن اورک بــاب 

باشــد(، ولــی اگــر بــاب در نــبرد کشــته شــود، اگــر شــانس 

ایــن را داشــته باشــید کــه او را نجــات دهیــد، امــا ایــن کار 

را نکنیــد، اینجاســت کــه ســائورون بــاب کــه کشــته شــده 

بــود را دوبــاره زنــده می کنــد و بــه او را بــه مقــام کاپیتــان 

ارتشــش ارتقــاء می دهــد. وقتــی دوبــاره بــا بــاب مواجــه 

شــوید خواهیــد دیــد کــه چقــدر از ایــن کــه رهــا شــده تــا 

ــت. کشــته شــود ناراحــت اس

ســایه ی جنــگ نســبت بــه ســایه ی مــوردور بــازی خیلــی 

ــاری  ــای بی ش ــخه بخش ه ــن نس ــت. در ای ــری اس بزرگ

بــرای بازیکــن وجــود دارد کــه می توانــد آن هــا را کشــف 

و فتــح کنــد. ایــن بخش هــا بــرای طرفــداران سرزمیــن 

میانــه بخش هــای آشــنایی هســتند کــه شــامل شــهر 

ســقوط کــرده ی گونــدور، مینــاس مورگــول و بــرج نگهبانی 

کیریــت انگول انــد. قلعه هــا هــم در بــازی نقــش بســزایی 

دارنــد. بــرای تــرف قلعه هــا بایــد ارتــش خــود را تشــکیل 

دهیــد و بعــد بــه ایــن مکان هــا حملــه کنیــد. حملــه بــه 

ــان  ــا و سربازان ت ــه دارد: اول ش ــد مرحل ــه، چن ــک قلع ی

ــد،  ــن می بری ــا را از بی ــد و آن ه ــا می جنگی ــا فرمانده ه ب

بعــد دیوارهــا را خــرد می کنیــد تــا بــه مافوق هــا برســید. 

کشــن مافــوق باعــث می شــود تــا کنــرل قلعــه بــه دســت 

شــا بیفتــد.

بــازی چیزهــای جدیــد دیگــری هــم دارد؛ مثــلاً دریک  هــا 

)Drake( کــه یــک نــوع اژدهــای کوچــک، بــا نفس آتشــین 

هســتند و می توانیــد آن هــا را تحــت فرمــان خــود درآورید 

ــانیدن  ــک جــور سیســتم پوش ــد. ی ــرواز کنی ــا پ ــا آن ه و ب

ــه شــا زره ای  ــد ب ــه می توان ــه شــده ک ــد هــم اضاف جدی

ــگ  ــایه ی جن ــد. س ــنهاد بده ــا پیش ــل زره ی روهیرم ه مث

ــی  ــا معرف ــه م ــا را ب ــدی از اورک ه ــژاد جدی ــن ن همچنی

ــا  ــا ب ــا ام ــده از ترول ه ــده ش ــای، زایی ــد؛ اولوگ-ه می کن

ــژاد از  ــن ن ــین. ای ــای غارنش ــر از ترول ه ــتعدادی بالات اس

اورک هــا بــدون تبدیــل شــدن بــه ســنگ قابلیــت حرکــت 

زیــر نــور خورشــید را دارنــد، بــه ایــن خاطــر می تواننــد در 

طــول روز هــم بجنگنــد.

بزرگــی میــدان نــبرد در ســایه ی جنــگ قابــل توجــه 

اســت، ولــی آن چیــزی کــه بیــش از همــه خــود را نشــان 

ــش  ــت. جالب ترین ــخصیت هاس ــن ش ــل بی ــد تقاب می ده

ایــن اســت کــه هــر نــبرد، بســته بــه دشــمنانی کــه قبــلاً بــا 

آن هــا برخــورد کردیــد و دوســتانی کــه قبــلاً پیــدا کردیــد 

متفــاوت خواهــد بــود؛ یعنــی وقتــی خــود شــا بــه ایــن 

ــه  ــبت ب ــی نس ــبرد متفاوت ــاهد ن ــد، ش ــه کنی ــه حمل قلع

ــود. ــد ب ــد خواهی ــو دیدی ــن ویدی آن چــه در ای

سرزمین میانه: سایه ی جنگ چیست؟  -

ایــن بــازی دنبالــه ی بــازی سرزمیــن میانه: ســایه ی مــوردور 

اســت، یــک داســتان اورجینــال از دنیــای خیالــی تالکیــن! 

در ایــن بــازی بازگشــت تالیــون و کله بریمبــور را می بینــم 

کــه در حــال ســاخن حلقــه ی قــدرت جدیــدی هســتند. او 

را حتــی مقابــل ســائورون و نزگــول دهشــتناکش خواهیــم 

دیــد. )باتوجــه بــه تریلــری کــه موجــود اســت( هنــوز چیز 

زیــادی از داســتان فــاش نشــده، امــا ایــن را می دانیــم کــه 

ســائورون بــه شــخصه بــه سراغ تالیــون خواهــد آمــد!

تریلر بازی به ما چه می گوید؟  -

در ایــن تریلــر بخشــی از بــازی قابــل مشــاهده اســت، امــا 

ــش را  ــر زمان ــر بیش ــون تریل ــت، چ ــازی نیس ــام ب ــن تم ای

بــه نمایــش کــوه نابــودی، محــل اســتقرار ارتــش ســائورون، 

ــان ها در سرزمیــن میانــه  ــده ی انس ــاصره ش و شــهر مح

اختصــاص داده اســت. همینطــور بــه طــور جزئــی شــاهد 

ــا در  ــه اینه ــول هســتید ک ــاس مورگ سرسراهــای ســبز مین

ــی  ــازی قبل ــتند. در ب ــازی هس ــی ب ــای اصل ــع مکان ه واق

شــخصیت منفــی اصلــی دســت ســیاه ســائورون بــود 

ــت و  ــن هابی ــازی مابی ــتان ب ــائورون. داس ــود س ــه خ و ن

ــه  ــت ک ــانگر آن اس ــن نش ــود، ای ــد ب ــه خواه ــاران حلق ی

ــه  ــی ب ــد، ول ــود کنی ــی ناب ــه کل ــائورون را ب ــد س نمی توانی

خوبــی می توانیــد بــه او صدمــه بزنیــد. ســطح بــازی 

ــای  ــه اســت و آن هــا حرفه ــا یافت ــازان ســائورون ارتق سرب

ــا! ــا بالروگ ه ــد! مخصوص ــن دارن ــرای گف ــادی ب زی

سایه ی جنگ چطور به نظر می رسد؟  -

ــته  ــی برگش ــازی قبل ــیِ ب ــا انتقام جوی ــیس ی ــتم نمس سیس

ــر! ــا پتانســیل بالات ــا ب ام

ــر  ــازی اث ــام ب ــمنان روی تم ــر دش ــری ب ــازی برت ــن ب در ای

طــور  بــه  حــالا  شــخصیت ها  و  محیط هــا  می گــذارد. 

ــی  ــه عمل هــای شــا وابســته اند؛ یعن ــل ملاحظــه ای ب قاب

بــازی بــه انتخاب هایــی کــه شــا در حیــن داســتان انجــام 

ــت! ــته اس ــد وابس می دهی

سیســتم انتقــام جویــی چیــزی بــود کــه مــا آن را در 

بــازی ســایه ی مــوردور تجربــه کردیــم، ســایه ی جنــگ امــا 

ــی  ــه، جهان ــای زیرکان ــاخن نبرده ــر روی س ــزش را ب تمرک

رنگارنــگ و همچنیــن نــوآوری در سیســتم انتقــام جویــی 

ــت. ــته اس گذاش

بازی در چه تاریخی عرضه می شود؟  -

ــال  ــاه س ــرداد م ــت ۲۰۱۷ )۳۱ م ــازی در ۲۲ آگوس ــن ب ای

ــس  ــد، پ ــد ش ــه خواه ــا عرض ــکا و بریتانی ۱۳۹۶( در آمری

هنــوز می توانیــد خودتــان را بــا ســایه ی مــوردور مشــغول 

کنیــد.
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ــازی  ــا ســازندگان ب ــه ب مصاحب

ســایه ی  »سرزمین-میانــه: 

جنــگ« 

مصاحبــه ای  زیــر  )مــن 

اولیــن  در  کــه  اســت 

تیــزر  عرضــه ی  روزهــای 

ــن  ــی در س ــازی در کنفرانس ب

شــده  تهیــه  فرانسیســکو 

) . ســت ا

می رســد  بنظــر  گزارشــگر: 

چیــزی  آن  از  بزرگــر  بــازی 

تصــور  مــن  کــه  باشــد 

اســت؟  درســت  می کنــم، 

فیلیــپ اســروب )یکــی از ســازندگان بــازی(: قطعــاً. ایــن بــازی خیلــی جالــب 

خواهــد بــود چــون وســعت زیــادی دارد و قلمروهــای زیــادی را در بــر 

می گیــرد. مــا شــاهد دنیــای بســیار بزرگــری هســتیم. بازیکن هــا می تواننــد 

بــه مکان هــای بیشــری برونــد، جغرافیــا و زیســت اقلیم هــای مختلــف 

را ببیننــد. مــا سیســتم نمســیس را بــرای قلعه هــا هــم پیــاده کرده ایــم، 

ــازی  ــاران خــودی( بیشــر. در کل ب دشــمنان بیشــر و همچنیــن دوســتان )ی

ــی بزرگــر شــده اســت! خیل

گزارشــگر: ممکــن اســت کمــی از ســاختار بــازی بــه مــا بگوییــد؟ در »ســایه ی 

مــوردور« در منطقــه ای حضــور داشــتیم کــه اورک هایــی بــا لول هــای 

بــا  جنگجوهایــی  و  کاپیتان هــا  همینطــور  و  داشــت،  وجــود  مختلــف 

لول هــای مختلــف. امــا در ایــن بــازی )ســایه ی جنــگ( هــر قلعــه اکوسیســتم 

ــود را دارد. ــه خ ــوص ب مخص

اسروب: بله، دقیقاً همینطور است. 

گزارشگر: تا به حال با به قلعه ها حمله کردید؟

اســروب:  ســعی می کنــم دو جــور بــه ســوال شــا جــواب بدهــم. از دیــدگاه 

هــنری، مــا مناطــق مختلفــی داریــم کــه روی نقشــه مشــخص اســت. وقتــی 

ــه  ــه ب ــول آن قلع ــد، ل ــه ای را تصاحــب می کن ــوق )overlord( قلع ــک ماف ی

همــراه چیزهایــی کــه در آن وجــود دارد تغییــر می کنــد. قلعــه از نظــر 

ظاهــری تغییــر می کنــد. شــا در اولیــن نــگاه متوجــه ایــن موضــوع می شــود 

و همچنیــن بعــد از تــرف قلعــه هــم تغییــرات دیگــری را می بینیــد! وقتــی 

ــد. قبیله هــای  ــر می کن ــی تغیی ــه کل ــازی هــم ب ــط ب ــد محی ــر کن قلعــه تغیی

وحشــی مناطــق مربــوط بــه خــود را دارنــد، و گروهــی از هیولاهــا هــم در 

ــط  ــد. محی ــی، همیشــه در حــال پرســه زدن ان ــازی قبل ــر از ب مقیاســی بزرگ

ــی  ــن را خیل ــه م ــزی ک ــد، و چی ــر می کن ــی تغیی ــای نگهبان ــازی در برج ه ب

ذوق زده کــرده ایــن اســت کــه هــر مافــوق اتمســفر و خصوصیــات منطقــه ای 

مخصــوص بــه خــود را دارد. وقتــی مافوقــی صاحــب یــک منطقــه می شــود، 

فضــای رنگــی و شرایــط جــوی آن منطقــه تغییــر می کنــد.

گزارشگر: کمی درباره ی دشمنان صحبت می کنید؟

ــدی  ــم؛ نســل جدی ــه کردی ــازی اولوگ-هــای را اضاف ــن ب ــا در ای اســروب: م

ــنگ  ــه س ــه ب ــدون اینک ــم ب ــنایی روز ه ــد در روش ــه می توانن ــا ک از اورک ه

تبدیــل شــوند حرکــت کننــد و بجنگنــد. نیروهــای دشــمن، نیروهــای خــودی 

ــی( برخــوردار هســتند.  و قلعه هــا از سیســتم نمســیس )سیســتم انتقام جوی

ــای  ــازی ارتش ه ــد در ب ــائورون می توانی ــای س ــت دادن نیروه ــرای شکس ب

بزرگــی بــه وجــود آوریــد.

گزارشــگر: آیــا در ایــن نســخه می تــوان به طــور آزادانــه از قلعــه ای بــه 

ــرد؟ ــفر ک ــه س ــه ی دیگ قلع

اتروب: بله، می توانید، و این کار شا را قوی تر می کند.

گزارشــگر: پــس در ایــن بــازی مــا کاپیتان هــا، فرماندهــان جنگــی و در انتهــا 

مافوق هــای خودمــان داریــم. آیــا ایــن مافوق هــا را خودمــان انتخــاب 

ــوند؟ ــاب می ش ــی انتخ ــورت تصادف ــه ص ــا ب ــم ی می کنی

اســروب: آن هــا همگــی توســط سیســتم نمســیس انتخــاب می شــوند، و شــا 

نمی توانیــد آن هــا را انتخــاب کنیــد.

گزارشــگر: اگــر فــرض کنیــم انجــام بــازی »ســایه ی مــوردور« ۸۰ ســاعت وقــت 

می بــرد، زمــان لازم بــرای کامــل کــردن »ســایه ی جنــگ« بیشــر خواهــد بــود؟

ــن  ــازی بازیکــن بســتگی دارد. حقیقــت ای ــوع ب ــه ن ــه ب ــن قضی اســروب: ای

اســت کــه بــازی از جهــات مختلفــی بزرگــر شــده اســت. مــا هنــوز داریــم 

روی آن کار می کنیــم، پــس الان نمی تــوان عــدد مشــخصی را بیــان کــرد! 

امــا از ایــن مطمــن باشــید کــه محتــوا در ایــن بــازی نســبت بــه بــازی قبلــی 

بیشــر اســت.

ــن  ــا ای ــد. آی ــاره کردی ــم اش ــانی ه ــای انس ــه اقامتگاه ه ــا ب ــگر: ش گزارش

ــا آن هــا تعامــل کنیــم؟  ــه آن جــا ســفر و ب ــم ب امــکان وجــود دارد کــه بتونی

ــد؟ ــته باش ــود داش ــا وج ــن اقامتگاه ه ــدی در ای ــت متح ــن اس ممک

اســروب: بلــه، می توانیــد. در ایــن نســخه شــخصیت های زیــادی بــرای 

ارتبــاط برقــرار کــردن وجــود دارد. یکــی 

مقایســه ی  در  بحث هــا  جذاب تریــن  از 

جنــگ«  »ســایه ی  و  مــوردور«  »ســایه ی 

ایــن اســت کــه اصــلاً چــرا مــا بــه ایــن 

ــگ«؟ خــب،  ــایه ی جن ــم »س ــازی می گویی ب

ــن اســت کــه قرارنیســت  ــل ای یکــی از دلای

فقــط داخــل مــوردور باشــیم. در ایــن بــازی 

می خواهیــم بــه آخریــن شــهر انســان ها 

ــدور  ــرو گون ــی در قلم ــازه ی زمان ــن ب در ای

ــازی را  ــن ب ــن موضــوع ســطح ای ــم. ای بروی

ــر  ــی بالات ــی خیل ــخه ی قبل ــه نس ــبت ب نس

می بــرد.

گزارشــگر: ممکــن اســت بگوییــد چقــدر از 

جنبه هــای کتاب هــا را در ایــن بــازی پیاده ســازی کرده ایــد؟

اســروب: مــا احــرام زیــادی برای کتــاب قائلیــم، خودمــان هــم از طرفدارهای 

ــه  ــا همــکاری متخصصانــی کــه در ایــن زمین بــزرگ کتاب هــا هســتیم. مــا ب

داریــم تــلاش کردیــم تــا بــه خصــوص در زمینــه ی هــنری و ســاخت محیــط کار 

را بــه محیــط کتاب هــا وفــادار نگــه داریــم. امــا در ضمــن تمرکــز بــر حفــظ 

ســاختارهای داســتان اصلــی، بخش ّهــای اضافــه ای را بــه قصــه اضافــه کردیــم 

تــا بــازی را بیشــر گســرش دهیــم.

گزارشــگر: یکــی از موضوعــات کتــاب، نــبرد آخریــن اتحــاد انســان ها و 

الف هاســت. آیــا شــاهد ایــن نــبرد خواهیــم بــود؟

اســروب: ایــن از آن جــا چیزهایــی اســت کــه فعــلاً نمی خواهیــم در مــوردش 

صحبــت کنیــم. داســتان نبایــد لــو بــرود. ماموریــت اصلــی شــا از بیــن بــردن 

نیروهــای ســائرون و ســاخت ارتــش خودتــان اســت.

نویسنده صدرا گرجی نژاد
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ایان مک کلن :

مــردم ایــن فیلمهــا را 

بارهــا و بارهــا خواهنــد 

مثــل  درســت   ، دیــد 

آنهــا  کــه  اولــی  روز 

اکــران شــدند.

اســطوره ایــن فیلمهــا 

زیــادی  مــدت  بــرای 

مانــد.  خواهــد  زنــده 

ــه  ــن ک ــل ای ــاید دلی ش

آنهــا باقــی مــی ماننــد، 

ایــن اســت کــه ایــن 

فیلمهــا فقــط در مــورد 

چیزهــای  و  جنــگ 

کــه  انگیــزی  هیجــان 

جــذب  بــرای  فقــط 

وجــود  بــه  مخاطــب 

نیســتند. انــد  آمــده 

ویژگــی  فیلمهــا  ایــن 

مهــم دیگــری دارنــد، 

آنهــا نشــان مــی دهنــد 

کــه یــک انســان خــوب 

ــت. ــه اس ــودن چگون ب

هاوارد شور:

ــا  ــه ه ــاب حلق ــاب ارب کت

ــیک  ــی کلاس ــر ادب ــک اث ی

ــردم  ــه م ــی اســت ک اروپای

هــم  دانشــگاه  در  را  آن 

داســتان  انــد.  خوانــده 

پهنــاوری اســت کــه دنیــا و 

فرهنــگ هــا و زبــان هــای 

دارد. متنوعــی 

باراک اوباما:

اینهــا فقــط داســتان ماجراجویانــه 

ای نیســتند، بلکــه ایــن داســتان هــا بــه مــن مشــکلات اجتاعــی را آموختنــد.

ایــن کتــاب هــا بــه مــن آموختنــد کــه مــردم چگونــه روی همدیگــر تاثیــر مــی گذارنــد و 

ــان و بعضــی دیگــر بــی رحــم هســتند. ــه بعضــی مهرب چگون

کریستوفر لی:

تالکیــن در زندگــی ادبیاتــی مــن منحــر بــه فــرد اســت. در واقع 

بــه عقیــده مــن تالکیــن فاتــح قلــه ادبــی در همــه زمان هاســت.

نیکلاس کیج:

ــر و شر  در انتهــای داســتان بازگشــت پادشــاه، ترکیــب نیــروی خی

بــرای نجــات دنیــا جالــب تریــن لحظــه فلســفی ســه گانــه بــوده 

اســت.

گردآوری شده توسط:

مهسا .ق
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-لطفا خودتون معرفی کنید !؟شغلتون چیه ؟!

با درود به همه خوانندگان فهيم و مهربان آردا.

ــاه 1368  ــد دوم بهمــن م ــش ، متول ــال بهمن ــب داني اينجان

و   در شــهر تهــران هســتم كــه در رشــته تعمــر و نگهــداري 

هواپيــا فــارغ التحصيــل شــدم )پــس از اجبــار بــه انــراف 

حــال  در  و  نظامــي(  خلبــاني  از 

خبرنــگاري  كار  در  هــم  حــاضر 

و  هوانــوردي  حــوزه  عــكاسي  و 

دفاعــي مشــغول هســتم.

چیــه  آردا  تــو  کاربریتــون  -نــام 

چــی  انتخابتــون  ایــن  دلیــل  و 

بوده؟!اگــر بهــت ایــن فرصــت داده 

ــی  ــوض کن ــو ع ــام کاربرت ــد ن میش

چــی  بــه  و  میکــردی؟!  اینــکارو 

میــدادی؟! تغییــرش 

ــري مــن در حــال حــاضر  ــام كارب ن

Gandalf the Grey هســت كــه 

ــود  ــل از اون DJ Dani ب ــه قب البت

تقريبــا  دني  جــي  دي  دي  آي   ،

كپــي رايتــي بــا مــن داره و در هــر 

مشــاهده  زبــان  فــارسي  ســايت 

هســتم  بنــده  احتــالا  كرديــد 

)البتــه تــا زمــاني كــه فــروم هــا 

فعــال بودنــد( ، امــا دليــل تغيــر و 

انتخــاب آي دي گندالف خاكســري 

ايــن بــود كــه هميشــه بــه كاراكــر 

بــه  داشــتم  علاقــه  »گندالــف« 

دليــل هــوش ، ذكاوت ، مهربــان 

امــا جــدي در كارهــا ، دلســوزي 

)احتــالا دلســوزترين فــرد داســتان 

هــاي آردا(  ، ريســك پذيــري بــا عقلانيــت ، جهــان بينــي ، 

اراده ، قــدرت تــوام بــا فروتنــي و  نهايتــا ســواد و آگاهــي 

ــز. ــه چي ــه هم ب

  

ــم  ــري« ه ــاب »خاكس ــت انتخ عل

ــه شــخصي  ــه علاق ــرده ب ــي گ ــر م ب

قابــل  غــر  و  شــوخ  بــه  خــودم 

پيــش بينــي بــودن يعنــي هرجــا 

ــم  ،  ــت سر برس ــاري نيس ــه انتظ ك

در هرحالــت از ايــن آي دي راضي 

هســتم و علاقــه اي بــه تغيــر هــم نــدارم.

ــی و  ــه زمان ــوده وچ ــی ب ــدی چ ــه خون ــی ک ــن کتاب -آخری

ــوده!؟ ــی ب ــاب چ ــن کت ــاب ای ــل انتخ دلی

ــا داســتان  ــزي ي ــا فانت ــدم مرتبــط ب ــابي كــه خون ــن كت آخري

ــي  ــت م ــام »امني ــا ن ــت ب ــابي ايس ــت ، كت ــاي آردا نيس ه

روحــاني«  »دكــر حســن  اثــر  اي«  ديپلــاسي هســته  و 

ــه شــخصي ام  ــت هــم علاق ــه عل ــور محــرم ك ــس جمه ريي

بــه حقيقــت مذاكــرات هســته در اوايــل دهــه 80 شــمسي 

ايســت كــه بــراي يكبــار هــم بــا واقعيــت آن اتفاقــات بدون 

ــم. ــه رو بش ــاسي رو ب ــا احس ــخصي ي ــت ش ــه برداش هرگون

-کــدوم زوج آردایــی زوج مــورد علاقــه تــه؟!و از کــدوم زوج 

آردایــی متنفــری؟!

در مــورد علاقــه ام بــه زوج هــا در بســر داســتان هــاي آردا 

ميتونــم گزينــه »بــرن و لوتــن« رو در صــدر انتخــاب 

هــاي خــودم نــام بــبرم.

علــت هــم كامــلا مشــخص و واضــح هســت ، اينكــه هــر دو 

ــا انتهــاي همــه چيــز ماندنــد  بــراي رســيدن بــه يكديگــر ت

ــراي  ــتند ب ــود گذش ــه از خ ــدند و البت ــليم نش ــز تس و هرگ

رســيدن بــه هــدفي والا و ارزشــمند.

ــه  ــت و هم ــه وق ــراي هم ــم ب ــسي را بخواهي ــا ك ــه م اينك

زمــان و در هــر شرايطــي نــه بــا ديــد صرفــا گزينــش شــده 

ــه  ــه ب ــم و خطــر هســت ، چــرا ك ــري بســيار مه خــود ام

ــد بماننــد  صرف شــادي و خنــده و خــوشي همــه مــي توانن

امــا مهــم ايــن هســت كــه در ســختي هــا و مشــكلات جــا 

ــم! نزني

ــه  ــي گزين ــتم يعن ــر نيس ــم متنف ــي ه ــچ زوج آرداي از هي

اي بــه ذهنــم نمرســد چــرا كــه در نروهــاي شر كــه مــورد 

خــاصي نبــوده و در نروهــاي خــر هــم اگــر بوده و مشــكي 

داشــتند بــه قــولي رســم و حقيقــت واقعــي زندگــي ايســت ، 

بــه هرحــال مســر زندگــي هــم پســتي دارد و هــم بلنــدي!

داشــته؟!و  اثــر  زندگیــت  تــو  چقــدر  تالکیــن  -دنیــای 

فــروم آردا و اعضــاش چطــور آیــا تاثیــری داشــن!؟چه 

میزان!؟بهریــن دوســتت بیــن اعضــای ســایت کدوم فــرده؟!

ــد ســوال شــا بســيار كي ايســت و پاســخ مــن هــم  ببيني

ــود. ــد ب ــا كي خواه طبيعت

مســلا هــر فــردي بــا ورود بــه دنيايــي جديــد تاثــر خواهــد 

گرفــت و بنــده هــم مســتثني نيســتم امــا هركــس در حــد 

خــودش تاثــر مــي گــرد.

بــه طــور مثــال مــن غــرق در آردا نشــدم كــه دنيــاي حقيقي 

ــه  ــارم ، بلك ــازي رو بي ــي مج ــه دنياي ــم و ب ــوش كن رو فرام

ــه  ــزاني ك ــا عزي ــي ب ــط حقيق ــب شراي ــردم در قال ــعي ك س

ــد دوســت باشــم  ــه آردا دارن ــل خــودم ب علاقــه مشــرك مث

و حاصــل ايــن موضــوع ميتينــگ هــاي رو در رو هســت ، 

ــم كــه در كل  ــراتي گرفت از طــرفي در بعــد شــخصي هــم تاث

ــات بســيار  ــن اتفاق ــر گذاشــته ، گاهــي اي ــن تاث ــي م زندگ

شــرين ، دل انگيــز و ارزشــمند بــوده كــه بــراي قلــب و روح 

مــن تــا ابــد اثــري جاودانــه خواهــد بــود و گاهــي هــم غــم 

ــدان  ــه چن ــي ن ــت رخدادهاي ــه جه ــف آور ب ــز و تاس انگي

ــه  ــه كف ــم ك ــا خــدا رو شــكر ميكن درســت و در شــان ، ام

موضــوع بــه ســمت مــوارد خــوبي ســنگيني مــي كنــد.

در خصــوص دنيــاي تالكــن هــم اثــرات بســياري رو در 

ــا و  ــب ، زيب ــا جال ــن دني ــه اي ــدم چــرا ك زندگــي خــودم دي

ــات  ــل زح ــيم حاص ــام آردا ميشناس ــا ن ــه ب ــان آور ك هيج

ســالهاي ســال از ج.آر.آر تالكــن عزيــز اســت كــه در قالــب 

دوران هــاي مختلــف و داســتان هــاي بســيار بــه هــر يــك ما 

درسي از زندگــي آموخــت و چــه خــوب اســت كــه هميشــه 

ــن كار  ــاده تري ــر س ــن ام ــراي اي ــه ب ــيم ك ــدردان اش باش ق

ــده  ــه آن و زن ــدان ب ــه من ــت علاق اشــاعه و گســرش جمعي

نــگاه داشــن قلــب فانتــزي هايــش در ايــران يعنــي ســايت 

آردا اســت.

ــه مــن  ــم ك ــد عــرض كن ــران آردا هــم باي در خصــوص كارب

همــه عزيــزان رو بــه اســتثناء چنــد شــخص محــدود از  

دوســتان خــود ميدانــم هرچنــد برخــي را بــه دلايــي بيشــر 

دوســت دارم امــا ترجيــح ميــدم بــراي اينكه جســارت نشــود 

ــام از فــرد خــاصي نــبرم. ن

-اگــر بجــز دنیــای آردا بخــوای یــه دنیــای فانتــزی رو بهمــون 

ــن  ــل ای ــود ؟ و دلی ــد ب ــی خواه ــه دنیای ــی چ ــی کن معرف

ــه؟! انتخابــت چی

دنيــاي فانتــزي در ســطح ادبيــات جهــان ، چــه شرق و چــه 

غــرب و حتــي كشــور خودمــان زيــاد داريــم.

مــن پيشــنهادي اگــر بخواهــم بدهــم ، نظــرم داســتان هــاي 

شــاهنامه خودمــان اســت كــه برخــي بــر مبنــاي افســانه هــا 

ــراي  ــي ب ــه زيباي ــت و ب ــت اس ــاي حقيق ــر مبن ــي ب و برخ

همــه قابــل درك.

ــت و  ــرس اس ــاهنامه در دس ــم ش ــون نظ ــز مت ــروزه ني ام

هــم نرهايــي روان كــه مــي توانــد بــراي همــه قابــل فهــم 

ــدن  ــنا ش ــاهنامه و آش ــدن ش ــر خوان ــرفي ديگ ــد ، از ط باش

بــا داســتانهاي اســاطري خودمــان عــلاوه بــر حــس خــوب 

اهميــت بــه تاريــخ غنــي كشــورمان ، موجــب افزايــش 

ــا خواهــد شــد. ــش م ــي و ســطح دان ــان بين جه

بــه قــولي شــاهنامه بــراي هــر ايــراني شــايد از نــان شــب هــم 

واجــب تــر باشــد و چــه دنيايــي زيباتــر از اصيــل تريــن اثــر 

تاريــخ ادبيــات ايــران كهــن? 24

تریبون آردایی 



ــه  ــه ای ک ــن کلم ــر اولی ــخصیتهای زی ــات و ش ــرا ی کل -ب

ــو! ــه رو بگ ــت میرس بذهن

– گوژپشــت نــردام- ایــران – عشــق- زندگــی – دوســتی – 

دریــا- شــاهنامه 

آقــای علیــزاده – کاربــر الــه ســار- تــری دی مهــدی – کاربــر 

آرون –آگارواین – 

گوژپشــت نــردام : كاراكــر دلهــره آور و دوســت داشــتني 

كودكيــم

ايران : سرزميني پر افتخار و جاودانه

عشق : آتشي سوزان اما دوست داشتني

زندگي : مسر حيات

دوستي : پله اي به صعود يا چاله اي به سقوط

دريا : آرامش بي انتها

شاهنامه : نانِ شبِ روح

آقاي عليزاده : متانت و مهرباني

اله سار : دانش و آگاهي

تري دي مهدي : صبر و آرامش

آرون : تعصب دل نشن تالكيني

آگارواين : ساده و دوست داشتني

-اگــر بهــت انتخــاب بیــن عشــق و پــول داده بشــه انتخابت 

کدومــه و چرا؟!

ســوال ســختي هســت چــرا كــه ايــن دو مــورد مــي تواننــد 

لازم و ملــزوم هــم باشــند.

طبيعتــا اگــر همــراه بــا پــول ، عشــق باشــد بســيار زيباتــر 

خواهــد شــد و ابــراز احساســات بــه نحــو مطلــوبي صــورت 

خواهــد گرفــت امــا اينكــه عشــق باشــد امــا پــولي نداشــته 

بــاشي ، قطعــا انتظــار دوام بــراي احساســات بيهــوده اســت 

ــم  ــا ه ــلاش ب ــوني و ت ــاي افلاط ــق ه ــه دوران عش ــرا ك چ

بــراي كســب پــول سالهاســت كــه گذشــته اســت.

پــس اگــر بنــا باشــد مــن گزينــه اي را انتخــاب كنــم ، پــول 

خواهــد بــود تــا در كنــار آن و بــا تــلاش بــه عشــق برســم.

-بنظــرت کــدوم شــخصیت مثبــت اگــر بنــده ســائورن 

میشــد از همــه ترســناکر میشــد؟!

ــر  ــت آردا اگ ــاي مثب ــخصيت ه ــن ش ــن در ب ــر م ــه نظ ب

ــه  ــت از هم ــد ميتوانس ــي ش ــائرون م ــده س ــف بن گندال

ــود. ــر ش ــاك ت خطرن

چــون در كنــار دانــش و فهــم بــالا ، جهــان بينــي و آگاهــي 

نيــز  از قــدرت مثــال زدني برخــوردار بــود و از طــرفي 

مســتقيا از ســوي والار بــه سرزمــن ميانــه مامــور شــده و 

ــود. ــي هــم برخــوردار ب ــه بالاي از مرتب

ــل  ــل گالادري ــت مث ــم هس ــري ه ــاي ديگ ــه ه ــه گزين البت

ــدرت و  ــه ق ــه ب ــا توج ــدام ب ــه هرك ــورن ك ــد ، آراگ ، الرون

جايــگاه خودشــان در صــورت تمايــل بــه بــدي بســيار 

خطرنــاك تــر از قــوي تريــن خادمــان ســائرون يعنــي نزگــول 

ــد. بودن

-کئوم شخصیت آردایی هم مورد علاقه ته هم تنفر؟!

شــخصيتي نميشناســم كــه هــم مــورد علاقــه ام باشــد هــم 

تنفــر داشــته باشــم ، يعنــي تمايــل لحظــه از صفــر تــا 100 

ــن  ــن نداش ــه در ع ــود دارد ك ــي وج ــت كاراكرهاي ، نهاي

علاقــه بــه آنهــا مــورد احــرام مــن هســتند.

ــقی  ــان عش ــک انس ــک والار و ی ــن ی ــود بی ــرار ب ــر ق -اگ

ــرا!؟ ــودن وچ ــخصیتها ب ــدوم ش ــت ک ــاد انتخاب ــود بی بوج

مــن حقيقتــا نميتونــم عشــقي بــن والار و انســان هــا تصــور 

كنــم ، چــرا كــه اساســا در بعــد جايــگاه ، شــخصيت ، بســر 

جســمي و روحــي و ... كامــلا بــا يكديگــر متفاوت هســتند.

ــل  ــاني و الــف قاب ــن كاراكــر هــاي انس ــور عشــق ب تص

ــات ارو هســتند  ــه هــر دو از مخلوق تصــور اســت چــرا ك

امــا اينكــه مخلوقــات ارو رو بــا فرشــتگان پيونــد بزنيــم بي 

معنيســت و در اوج داســتان هــا خــود تالكــن نيــز يــك مايــا 

ــا الفــي همــراه كــرد )الــوه و مليــان(. را ب

ــارزه تــو سرزمیــن میانــه  -ســلاح مــورد علاقــه ت بــرای مب

ــت!؟ ــن انتخاب چــی هســت!؟دلیل ای

بــن ســلاح هــاي سرزمــن ميانــه مــن شمشــر رو بيــش از 

ــي مــن هــان  همــه مــي پســندم و مســلا انتخــاب نهاي

شمشــر گندالــف يعنــي گلامدرينگ اســت كــه روزگاري در 

دســتان تورگــون درخشــيده.

دليــل انتخــاب شمشــر هــم ايــن اســت كــه بــراي نبردهــاي 

بســيار  را  رزم  در  توانايــي  و  بــوده  مناســب  رو  در  رو 

ــي دهــد. ــش م افزاي

ــه  ــی ب ــرار میگرفت ــوم ق ــر گال ــای کاراک ــودت ج ــر خ - اگ

ــردی؟! ــدا میک ــتی پی ــه سرنوش ــرت چ نظ

واقعــا جــز سرنوشــت داســتان هــاي تالكــن نميتونــم 

مســري ديگــر بــراي گولــوم در ذهــن داشــته باشــم حتــي 

ــودم. ــودم ب ــر خ اگ

ــش  ــه راه نجــاتي براي ــود ك ــاه شــده ب ــه حــدي تب ــوم ب گول

وجــود نداشــت امــا ايــن بــه معنــاي آن نبــود كه از داســتان 

هــا حــذف اش كنيــم بلكــه وظيفــه اي خطــر داشــت كــه 

بايــد بــه انجــام مــي رســاند.

ــد  ــا ص ــرودو در انته ــت ف ــود ماموري ــوم نب ــر گول ــا اگ ك

در صــد بيهــوده مــي شــد ،البتــه ايــن موضــوع هــم قابــل 

تامــل اســت كــه فــرودو از بعــد اراده و اســتقامت مثــال بي 

همتايــي ايســت امــا زمــاني كــه شــا 99٪  مســر را بيايــي و 

1٪  باقــي مانــده رو رهــا كنــي گويــا هيــچ كاري نكــرده اي!

ــو  ــن!و دلیلیش ــاب ک ــی رو انتخ ــا یک ــن قدرته ــن ای -از بی

بگــو!

نامرئــی شــدن – خوناشــام شــدن وزندگــی جاودانــه –

دانشــمند دیوانــه ای همچــون فرانکشــتین شــدن –تبدیــل 

ــدن ــت ش ــدن- ان ــی ش ــدن-مرد عنکبوت ــه دورف ش ب

ــراي زندگــي  ــه ب ــود ، ن انتخــاب مــن خــون آشــام شــدن ب

جاودانــه بلكــه بــراي علاقــه اي كــه بــه ومپايرهــا و افســانه 

هاشــون )و انــدك مســائل حقيقــي دارم(

خــون آشــام هــا موجــودات عجيــب و خــاصي هســتند ، در 

ــه نحــو  ــودن عواطــف رو هــم ب ــث ب ــده و خبي ــار درن كن

احســن و شــايد بيشــر از يــك انســان عــادي دارنــد و همــن 

موضــوع كاراكــري جــذاب از اونهــا ميســازه كــه هميشــه 

ــه شــايد هــم كنجــكاوي و  ــوده و البت ــن ب ــه م ــورد علاق م

ــن  ــمت اي ــه س ــن رو ب ــت م ــا اكري ــاوت ب ــه تف ــم ب تمايل

ــده. انتخــاب ســوق مي

-اگــر بخــوای یــه جملــه بــه خواننــده هامــون هدیــه بــدی 

اون چــه خواهدبــود؟

ــه ايــن صحبــت مــن كمــي  ــه ، بســيار خــب البت يــك جمل

ــه هســت. ــر از يــك جمل طــولاني ت

هميشــه ســعي كنيــد بــه همــون شــكي زندگــي كنيــد كــه 

خودتــان دوســت داريــد و تحــت هيــچ شرايطــي موقعيــت 

ــام دادن و  ــن انج ــر روزي ب ــد ، اگ ــت ندهي ــا را از دس ه

انجــام نــدادن كاري مــردد بوديــد سبك/ســنگن كنيــد 

كــه تمايــل كار بــه مثبــت بــودن اســت يــا نــه و اگــر بــود 

ــه  ــرا ك ــد چ ــش بدي ــوم ، انجام ــده اي نامعل ــا آين ــي ب حت

ــاني  ــرا زم ــه چ ــد ك ــد ش ــيمون نخواهي ــان پش ــذر زم در گ

ــش  ــانيد ، رهاي ــام برس ــه سرانج ــه ميتوانســتيد كاري را ب ك

ــا »از  ــت ام ــوب اس ــت خ ــه عقلاني ــك جمل ــد و در ي كردي

ــد. ــت نيفتي ــاه حاق ــه چ ــت ب ــرط عقلاني ف

ــی  ــکار میکن ــی چی ــن باش ــان روی زمی ــن انس ــر آخری -اگ

ــی؟ ــم میزن ــودت رق ــرای خ ــتی ب ــه سرنوش وچ

مســلا اگــر آخريــن انســان روي كــره زمــن »بــه تنهايــي« 

ــالت  ــي كس ــود و زندگ ــاخته نب ــاصي ازم س ــودم كاري خ ب

بــاري رو تجربــه مــي كــردم تــا در نهايــت بــه نيــاكان خــود 

بپيونــدم.

ــن  ــه بهري ــم ب ــي كن ــردم زندگ ــي ك ــعي م ــالا س ــا احت ام

شــكي كــه ممكــن اســت و از بــودن و قــدم زدن و نفــس 

كشــيدن لــذت بــبرم تــا حداقــل حضــورم در كــره خــاكي بي 

ــده نباشــد. فاي

-اغلب تفریحاتت شامل چیا میشن؟}5 مورد ذکر کن{

تفريحــات مــن بــازه وســيعي از كارهايــي هســت كــه بــه 

نوعــي در دســرس مــن قــرار داره و عمومــا بــه هــم مرتبــط 

ــم در  ــم ه ــاص ميتون ــت خ ــك موقعي ــلا در ي ــتند مث هس

ســفر همــراه دوســتانم باشــم و هــم عــكاسي كنــم و ايــن 

يعنــي ســه تفريــح همزمــان باهــم.

اما به صورت جدا و 5 گزينه نخست.

1.ســفر كــردن را بيــش از همــه دوســت دارم ، بــه اماكــن 

تاريخــي و باســتاني ، طبيعــي و ... كلا عاشــق ماجراجويــي 

هســتم.

2.در كنــار عزيــزان و كســاني كــه دوســت شــان دارم بخنــدم 

و آنهــا را شــاد كنــم و در كل تفريــح كنيــم.

3.عكاسي

4.نوشــن مطالــب مختلــف و مطالعــه از هرچيــزي در هــر 

لحظــه ممكــن بــراي افزايــش ســطح دانــش و اطلاعاتــم.

5.خرج كردن پول!

ــی  ــه زندگ ــن درســی ک ــن ســن رســیدی بزرگری ــه ای ــا ب -ت

ــه؟ ــت داده چی به

ــه  ــت ك ــن هس ــم اي ــه گرفت ــن درسي ك ــرم مهمري ــه نظ ب

ــته  ــداره ، گذش ــوردن ن ــرت خ ــزي ارزش ح ــچ« چي »هي

ميگــذرد و در دســرس نيســت ، آينــده هــم برنامــه ريــزي 

ــم  ــه ميخواهي ــكي ك ــان ش ــه ه ــا ب ــا قطع ــد ام ميخواه

ــود. ــايد نش ش

پــس در حــال زندگــي كنــم و از كوچكريــن داشــته هــاي 

خــودم لــذت بــبرم و خــدا را شــكر كنــم.

- اگــر حرفــی ســخنی بــا کاربــرای فــروم آردا یــا مدیرانــش 

داری بهمــون بگــو!:(

بنــده در همــن موقعيــت خالصانــه از زحــات تمامــي 

ــم  ــكر ميكن ــگاه آردا تش ــت وب ــزم در مديري ــتان عزي دوس

كــه اگــر لطــف شــبانه روزي ايــن بزرگــواران و صــبري 

ــا  ــود ، م ــد نب ــف تحمــل كردن ــر مســائل مختل ــه در براب ك

امــروز خانــه اي بــه نــام Arda.ir نداشــتيم كــه زمينــه ســاز 

دنيايــي از اتفاقــات جــذاب و دوســتي هــاي مانــدگار شــود.

ــه رو  ــك نكت ــي ي ــز و گرام ــران عزي ــه كارب ــاب ب ــا خط ام

ــتانه  ــه در آس ــروز ك ــه ام ــا ب ــايت آردا ت ــم ، س ــرض كن ع

ورود بــه 14  ســالگي خــود قــرار داره بــا پســتي و بلنــدي 

هــاي مختلفــي رو بــه رو بــوده كــه احتــالا بخــش اعظمــي 

رو برخــي از دوســتان مطلــع نباشــند امــا همــن بــس كــه 

اتفاقــات خــوب و بــد بســياري بــر خــود ديــده ، خيــي هــا 

بودنــد كــه امــروز در جمــع مــا نيســتند و خيــي هــا هــم 

همچنــان لطــف دارنــد و علرغــم گذشــت زمــان و مشــغله 

بيشــر و حتــي فاصلــه جغرافيايــي در بــن مــا حضــور دارند 

ــران و  ــايت و ناظ ــرم س ــران مح ــارز اش مدي ــال ب ــه مث ك

برخــي از كاربــران بــزرگ و ارزشــمند هســت.

ــب و  ــررسي مطال ــاده اي از ب ــوق الع از طــرفي مجموعــه ف

ناگفتــه هــاي نوشــته هــاي تالكــن عزيــز در ســايت و طــي 

گــذر زمــان جمــع آوري شــده كــه ميطلبــد كاربــران جديــد 

ــان در  ــم و همچن ــا رفتي ــه م ــري ك ــه مس ــا ورود ب ــم ب ه

حــال طــي كــردن آن هســتيم بــه اشــاعه و گســرش هرچــه 

بيشــر در كنــار كنــكاش در دنيــاي آردا بپردازنــد و ايــن رو 

بايــد در نظــر داشــته باشــيم كــه ســايت خانــه مــا هســت 

امــا يــك خانــه بــدون ســاكنان اش )منظــور اينجــا كاربــران( 

ــيان  ــداري س ــر و مق ــدادي آج ــا تع ــا تنه ــت آنه و فعالي

خواهــد بــود كــه بــا گــذر زمــان پوســيده و از بــن خواهــد 

ــش  ــم تنهاي ــت داري ــه را دوس ــن خان ــر اي ــس اگ ــت پ رف

ــران كــه  ــراي مدي ــزه اي باشــد ب ــا حداقــل انگي ــم ت نگذاري

ــز  ــا مرك ــد و تنه ــگاه دارن ــن ن ــان روش ــراغ اش را همچن چ

هــواداري تالكــن در ايــران بــراي ســالها زنــده بمانــد.

حــال ايــن فعاليــت هــا ميتوانــد در بطــن فــروم و بــا پســت 

هــاي نوشــتاري باشــد يــا كارهــاي جانبــي ماننــد ترجمــه و 

ــي  ــاي اجتاع ــبكه ه ــت در ش ــه و فعالي پادكســت و مجل

البتــه تــا جايــي كــه رســالت اصــي كار فرامــوش نشــود و 

صرفــا بــه تفريــح بــدل نگــردد.

- ممنــون کــه باهامــون مصاحبــه کــردی و وقتتــو در 

اختیارمــون قــرار دادی اگــر ســخن آخــری داری بفرمــا!

در پايــان از زحــات مســئولن محــرم ماهنامــه آردا كوئنتــا 

ــه  ــد صميان ــرار دادي ــده ق ــار بن ــه در اختي ــي ك و از وقت

تشــكر و قــدرداني ميكنــم و آرزوي موفقيــت روزافــزون را 

بــراي يكايــك كاربــران از خــداي مهربــان خواســتارم.

روزگارتان هميشه آردايي باد...

طراح سوالات :معصومه .ش
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